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 مقدمه

 ج رم محمدکه الله تعالی توسط پیامبر اکاسلام نام است برای دینی 
 بخاطر رھنمود بشریت بسوی سعادت دوجھان فرستاده است.

ه کتعیین وتبیین فرموده است  شریعتی رااین رسالت  پروردگار جھان در
 .گیرد می دربر جوانب زندگی انسان را از ھرلحاظ ۀھم

ام تفصیلی خود کبا اح لی وکمقررات  این شریعت با قوانین و
زمان نخستین رسالت تا پایان درنظر  از زندگی انسان راھای  نیازمندی

یشان براساس مبناه ک لیفی متعددی استکی تھا بخش گرفته است، ودارای
ی آسمانی ھا تابکو که شامل ایمان به خداوند وملایکعقیده است 

 .باشد می و... وپیامبران الھی وجھان پس از مرگ
جھت تقرب ھرچه بیشتر به خداوند  در آن بخش عبادات است که پس از

 باشد. می ای برصداقت در ایمان ونشانه
 ۀآن به اداره از طریق کومتی واداری است کبخش دیگر آن بخش ح

شود، وروابط اجتماعی،  می ابعاد آن پرداخته ۀھرچه بھتر زندگی در ھم
 گردد: می مت تنظیمکطریق آن وبر اساس عدالت وح اقتصادی و .... از

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
أ
ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ   .]٣دة: [المائ ﴾دِينٗا

امروز دین را برای شما کامل نمودم، ونعمت خود را بر شما اتمام نموده «
  .»واسلام را به عنوان دین برگزیدم

ه که این دین دارای نقصی است کند کمؤمن گمان  کبنابر این نباید ی
آیین محلی  که این آیین یکمیل شود تا نقص از میان برخیزد، ویا اینکباید ت
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ه این آیین بعد ویا ابعادی از کویا این طلبد. می ترقی وتحولوزمانی بوده، 
دیگر ھای  وقانون ھا نظام زندگی انسان را دربر داشته، ودر ابعاد دیگر از

 نماید. می اقتباس
مال این دین ایمان کاگر شخصی چنین گمان برد، مؤمن نیست، وبه 

عمل باشد. خداوند چنین  نمی ندارد، ومعترف به صدق وصداقت خدا
 د:فرمای می منافقانه را تبعیض ودو گانگی در ایمان معرفی نموده

َ�تُؤۡمِنُونَ ببَِعۡ ﴿
َ
 .]٨٥البقرة: [ ﴾وَتَۡ�فُرُونَ ببَِعۡضٖ�  ٱلۡكَِ�بِٰ  ضِ أ
 افرکآورید، ونسبت به بعضی  می تاب الھی ایمانکدستورات  آیا به بعضی از«

 »شوید؟ می



 
 
 

 سیاست مفهوم

س«عربی است، اصل آن  ۀسیاست واژ وْ ردن، کنگھداری  : به معنی »سَ
امور  ۀومت داری، ادارکسرپرستی، اصلاح وارشاد مردم براه رستگاری، ح

 ١امور داخلی وخارجی آن. ۀشور داری وادارکت، فن کممل

 : مفهوم خاص سیاست
امور  ۀاداردربارۀ  ھا، ومتکه حکسیاست درمفھوم خاص، تدابیری است 

نند، واین تدابیر در دو ک می اتخاذ ل ومحتوای فعالیت خودکشور وتعیین شک
 : دگرد می مجرای داخلی وحارجی معمول

با اتخاذ تدابیر سنجیده ومتناسب با ھا  ومتکح : مجرای داخلی -الف
نند تا اعضای جامعه ک می شور را ادارهکشرایط مادی ومعنوی مشخص، امور 

 به وظایف اجتماعی خود عمل نمایند.
ی ھا دولت باھا  ومتکمجرای خارجی: مربوط است به مناسبات ح -ب
 ٢مربوط بین المللی گویندآن را  هکدیگر 

 : معنی سیاست شرعی
لمه، و با استنباط از کعلمای اسلام با توجه به مفھوم عام وخاص این 

ومت داری معنی سیاست شرعی را کح ۀعی وسیرت نبوی در نحودلایل شر
 : اند چنین بیان داشته

                                                 
 قاموس المحیط، لغت نامه دھخدا -١
 ؟؟ -٢
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�فل يه بما ي الشئون العامة ل�ولة الإسلام�تدب ة �ياسة الشرعيالس«
 ١.»ةيعة وأصولها الكل�حدود الشر يتعديلا  ق المصالح ورفع المضار، مايتحق

امور داخلی وخارجی دولت اسلامی در پرتو  ۀسیاست شرعی عبارت از: ادار«
ه مصالح علیا ی دولت تحقیق کلی شریعت به نحوی کام ومقررات وقواعد کاح

 .»یافته وازخطر مصون بوده باشد
به معنی  -ولی پر محتوی -حدیث مختصر  کدر ی ج بر اسلاممپیا

 فرماید: می لی سیاست شرعی اشاره نمودهکوخطوط 

و�نه لا  ،خلفه نبي �سوسهم الأنبياء كلما هلك نبيكانت بنو إسرائيل «
فوا ببيعة « قال: ؟. قالوا فما تأمرنا»وسيكون خلفاء فيكثرون ي،بعد نبي

 ٢.»أعطوهم حقهم فإن االله سائلهم عما استرعاهم ،الأول فالأول
 بنی اسرائیل را پیامبران اداره -دینی ومعاشرتی، داخلی وخارجی -امور«

آمد، وھیچ  می گذشت، پیامبر دیگری به جای آن می پیامبری درد، ھرگاه نردک می
 -زمامداران سیاسی واسلام به عنوان –پیامبری بعد از من نخواھد آمد، ولی 

 .»فراوانی خواھند آمدھای  خلیفه
 ج پیامبر ؟ددھی می چه دستورھا  آن را در قبال ما : صحابه پرسیدند

را ھا  آن شده وفا دار بوه باشید، وحقه بیعت کبه بیعت نخستین خلیفه «فرمود: 
  .»نیز نزد خدا در قبال رعیت خود مسؤولیت دارندھا  آن نید،کادا 

ه به ابعاد مھم کاست  ج این حدیث ازسخنان جامع وپر محتوای پیامبر
 : است زیر اشاره نموده ۀسیاست شرعی بگون

 .شود می ه اداره واصلاح امور را گفتهکاشاره به معنی سیاست است  -١

                                                 
 النظام السیاسی فی الإسلام از دکتور سلیمان عید -١
 متفق علیه -٢
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در تمام ادیان سماوی بخشی از  -هکنه تنھا در اسلام بل -سیاست -٢
 پیامبران بوده است. ۀدین، وبرعھد

ھیچ  ج ه بعد از پیامبر اسلامک ندک می افاده »يبعد يلا نب« : ۀجمل -٣
  باشد. نمی پیامبری

ه زنده بود، امور کتا مدتی ج ه پیامبرکد رسان می روند این جمله -٤
را بر عھده داشت، وجانشین آن خلفا ھستند نه سیاسی مسلمانان 

 پیامبران، چون اوخاتم پیامبران است.

ومت در کح ۀسو بیانگر نحوکاز ی »سيكون خلفاء فيكثرون« : ۀجمل -٥
 است نه غیر، واز سوی دیگر واضح »خلافت«نظام  هکاسلام است 

 سازد که خلفا منحصر به خلفای راشدین نیست. می

 : شود می مسایل آتی استفاده »لأول فالأولفوا ببيعة ا« : ۀازجمل -٦
 ردن با اوست.کخلیفه بر بالای رعیت بیعت  ۀاز حقوق واجب -الف
نخستین  ۀه اوخلیفکخلیفه حق بیعت را دارد  کزمان تنھا ی کدری -ب
 است.
پایان ه باید رعیت به بیعت خود تا کلازم وفاداری به بیعت ابنست  -ج

ردن ویا نقض بیعت را کی حق معزول کیچ یخلافت خلیفه ادامه بدھد، ھ
 ندارد.

حقوق دیگر خلیفه مانند: لزوم اطاعت،  »أعطوهم حقهم« :ۀاز جمل -٧
سالم برای خلیفه  ۀامور، نصیحت ومشور ۀاری باوی در ادارکھم

 .شود می استفاده
 : حدیث اشاره به دو موضوع مھم دارد ۀآخرین جمل -٨
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یت دارد، ھمچنان حقوقی ه خلیفه حقوقی بر بالای رعکھمانگونه  -الف
ن دولت به صورت ئوش ۀد، مانند: عدالت، ادارگرد می از رعیت متوجه خلیفه

 سالم و عادلانه.
ه خلیفه در ادای این حقوق تقصیر نماید، نباید در برابر کدر صورتی -ب

ه این امور را به کآن شورش برپانمود، وراه آشوبگری را در پیش گرفت، بل
 رد.کخداوند حواله 



 
 
 

 اسلام با سیاست ۀعلاق

 سیرت خلفای راشدین ،ج س قرآن مجید، احادیث پیامبر اسلامکھر 
ه کیابد  می توجه قرار دھد، این مسأله را به وضوح در وتاریخ اسلام را مورد

این  ۀوبه منزلن است کاسلام امری غیر مم ومت وسیاست ازکردن حکجدا 
 ند!کاسلام جدا  از ه بخواھد اسلام راکاست 

اری کزیرا نخستین  شاھد این سخن قبل از ھر چیز تاریخ اسلام است؛
ومت کیل حکتش ھجرت به مدینه انجام داد از بعد ج سلام ه پیامبراک

دانست اھداف نبوت وبعثت انبیاء، یعنی تعلیم  می به خوبی او اسلامی بود،
ومت کیل حکقسط وعدل وسعادت وتعالی انسان، بدون تش ۀاموتربیت، واق

ن به فرمان خداوند کنخستین فرصت مم ن نیست، به ھمین دلیل درکمم
 بنا نھاد. ومت راکحھای  پایه

س کت داشتند، وھرکآن شر انصار در ه مھاجرین وکیل داد کارتشی تش
ارافتادگان) کان وبیماران واز کودکھرشرایط (جز زنان و در ھرسن وسال ودر

 کوچکاین ارتش  ۀب وآذوقکآن بود، تھیه سلاح ومر ت درکملزم به شر
ومت اسلامی، کح ۀخود مردم بود، وقسمتی برعھد ۀوساده قسمتی برعھد

یلات کتش ،شد می تر ار با دشمنان سرسخت، گستردهکپی ۀوھر قدر دامن
 گشت. می تر تر ومنظم ارتش اسلام وسیع

نخستین بار بیت المال اسلامی برای تأمین ات نازل شد وبرای کم زکح
 یل گردید.کمحرومان تشھای  جھاد، وتأمین نیازمندیھای  ھزینه
دیگری نازل شد  ی پس ازکی جرایم وتخلفات، یھا مجازاتام قضائی وکاح

 گشت.ای  تازه ومت اسلامی وارد مراحلکوح
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اه یل ارتش وبیت المال ودستگکومتی نداشته وندارد، تشکاگر اسلام ح
 داشته باشد؟ تواند می قضائی ومجازات متخلفان چه معنی

دوران خلفای راشدین، وھمچنان در  در ج پیامبر اسلام از این وضع بعد
 ھا ادامه یافت. تا سقوط خلافت عثمانی ھا و عباسی ،ھا اموی زمان خلافت

متن قرآن مجید آمده است  ه درکام اسلامی کازسوی دیگر بسیاری از اح
 ۀچھار چوب یل گردد، تا درکومتی تشکه باید حک زند می رسا فریادبا صدای 

ام سیاسی کام، احکومت این احکام پیاده شود، وبه تعبیر دیگر این احکح
 .ندک می اسلامی را تعیین ۀاست، وخط اسلامی جامع

غنائم  ۀجھاد، وظایف مجاھدین، مسأل ۀمسألدربارۀ  آیات زیادی از قرآن
ومت قابل کح ۀبیرون دایر ام درکاست، آیا اینگونه از احاسرا  جنگی، شھدا و

 توجیه است؟
ام قضا واجرای حدود کبه وظایف قاضی واح بسیاری از آیات قرآن، ناظر

 وقصاص ومانند آن است وبسیاری ناظر به اموال بیت المال است.
رات واوامر ونواھی کتذ ۀمحدود ر درکمن امر به معروف ونھی از ۀمسأل

به معروف ونھی از  ھمه مردم است، ولی بعضی از مراحل امر ۀزبانی وظیف
ه کبه شدت عمل وتوسل به زور، وحتی قیام مسلحانه نظامی دارد  ر نیازکمن

 ومت قابل تعمیل نیست.کجز از طریق ح
قسط وعدل وگشودن راه برای آزادی  ۀاجرای عدالت در جامعه واقام

 واندرزھای اخلاقی انجام با توصیه ونصیحت ھرگز سراسر جھان، تبلیغ در
 ه باید به میدان آید، چنگال ظالمان را ازکومت است کاین ح ،شود نمی

بازستاند وندای توحید را  گریبان مظلومان جدا سازد، وحقوق مستضعفان را
 ١ھر زمان به گوش مردم جھان برساند. موجود درھای  طریق رسانه از

                                                 
 پیام قرآن -١



 
 
 

 نظام سیاسی اسلام های ویژگی

 : ربانی بودن -١
نظام سیاسی اسلام ربانی بودن این نظام است، واین ی ھا ویژگی ی ازکی

 دومفھوم را دربردارد:
 ربانی بودن منبع وبرنامه. -
 ربانی بودن ھدف. -

 : ربانی بودن منبع ومأخذ -الف
نظام سیاسی اسلام مانند سایر  : هکربانی منبع اینست  منظور از

ل امین به خاتم یه توسط جبرکآن، آیین ربانی وپیام الھی است ھای  برنامه
 پیامبران فرستاده شده است.

گروه، یک  کخاندان، ی کفرد، ی کخواست ی ۀاین نظام پاسخ ونتیج
 خواست پروردگار جھان وجھانیان است. ۀه نتیجکحزب وملت نیست، بل

 : ندک می یدکقیقت راتأدلایل آتی این ح

فَحُۡ�مَ ﴿
َ
با سر پیچی از قانون ھا  آن آیا«. ]٥٠[المائدة:  ﴾َ�بۡغُونَۚ  ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ  أ

 .»م جاھلیت ھستند؟کالھی جویای ح
نزَلَ ﴿

َ
ُ وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٱ�َّ

ُ
 .]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤ ٱلَۡ�فٰرُِونَ فَأ

 .»افر استکند بیگمان کم نکنازل فرموده حه به آنچه خدا کھر «

نزَلَ ﴿
َ
ُ وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٱ�َّ

ُ
  .]٤٧[المائدة:  ﴾٤٧ ٱلَۡ�سِٰقُونَ فَأ

 .»ند بیگمان فاسق ونا فرمان استکم نکه به آنچه خدا نازل فرموده حکھر «

نزَلَ ﴿
َ
ُ وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٱ�َّ

ُ
لٰمُِونَ فَأ  .]٤٥[المائدة:  ﴾٤٥ ٱل�َّ
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 ند بیگمان ظالم وستمگربشمارکم نکه به آنچه خدا نازل فرموده حکھر «
 .»درو می

نِ ﴿
َ
نزَلَ  ٱحُۡ�م وَأ

َ
ُ بيَۡنَهُم بمَِآ أ هۡوَاءَٓهُمۡ  ٱ�َّ

َ
 .]٤٩المائدة: [ ﴾وََ� تتََّبعِۡ أ

خدا بر تو نازل فرموده، واز ھوی  هکن کم کدر میان مردم طبق قانونی ح«
 .»ن...کوھوس مردم پیروی م

 : امور آتی را شمرد توان می ازنتایج مھم این ویژگی

 : مصونیت از تضاد -۱
ھرگونه تضاد،  از لوازم این نظام الھی وقانون آسمانی خالی بودن از

 : تناقض وناموزونی است

ِ وَلوَۡ َ�نَ مِنۡ عِندِ َ�ۡ�ِ ﴿  .]٨٢: النساء[ ﴾٨٢كَثِٗ��  ٱخۡتَِ�فٰٗالوَجََدُواْ �يِهِ  ٱ�َّ
 .»یافتند می ، اختلاف فراوانی درآنبود می اگر این قرآن ازطرف غیر خدا«

 : طرفی بی -۲
گاھانه -دست بشر ۀقوانین ساخت در گاھانه یا نا آ منافع شخصی،  -آ

ه کاین قوانین الھی است  .شود می نظر گرفته نژادی وگروھی به نحوی در
 سان تنظیمکجھت، منافع فردی واجتماعی را بطور ی کبدون تمایل به ی

 .نماید می

 : احترام واعتماد به این نظام -۳
قانون الھی است اطمئنان  شود می ه اجراکه انسان فھمید قانونی کوقتی

ه به مصلحت فرد کبل ونفع دسته دیگری نیست،ای  دسته ه به زیانکدارد 
 جامعه است.و
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ه از قوانین الھی اطاعت به عمل ک شود می باعث این اعتقاد واعتماد خود
وسرپیچی از آن باعث خشم  آن، باعث خشنودی خدا ه اطاعت ازکآید؛ چرا 

 خداوند ومجازات دنیائی واخروی خواھد شد. 
رده کد ییریم در آیات فراوانی این خصلت را اعلام داشته وآن را تأکقرآن 

جھان بستگی به میزان اطاعت واعتماد  وارزش واحترام ھر قانونی دراست، 
 واعتقاد مردم نسبت به آن دارد.

 : نجات از اسارت وبردگی -۴
 راسی و ... ھم ازکاستبدای، دموی ھا نظام اعم از -وضعیھای  نظام

 ار بشر برکاف ۀقوانین ساخت یلحاظ اجرای از لحاظ تشریع وقانونگزاری، وھم
 گرداند. می انسان دیگر ۀانسان را برده وبند ت بوده،بالای رعی

آن  از شئون توحید شمرده ه قانونگزاری را ازکاما اسلام ھمانگونه 
ه با اجرای قوانین الھی ک، ھمچنان این پیام را دارد داند می آفریدگار جھان

 ١.دھد می دیگر نجاتی ھا انسان را از چنگال اسارت ھا انسان زمین خدا، در

 : ربانی بودن ھدف -ب
ه آرمان کابعاد سعادت آفرین اسلام است  نظام سیاسی اسلام بعدی از

و کنی ۀپیوند ورابط بر قراری -با اجرای قوانین او  -را اش  علیا وھدف نھائی
، واین ھدف دھد می با خداوند، ودستیابی به رضایت وخوشنودی او تشکیل

  : آیات وروایات ذیل چنین بازتاب یافته است در

ِ رَبِّ  قلُۡ ﴿ • َ�ِ�كَ  َ�  ١٦٢ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
لُ  ۖۥ َ�ُ  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَ�

ُ
 .]١٦٣-١٦٢الأنعام: [ ﴾١٦٣ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ وَ�َِ�لٰكَِ أ

                                                 
 الإسلام از دکتور سلیمان عیدالنظام السیاسی فی  -١



 نظام سیاسی اسلام  ١٢

نماز، عبادت، زندگی ومرگ من ھمه برای خداوندی است که ھیچ  بگو:«
وھمتا ندارد، وبه من دستور داده شده بر این که من نخستین مسلمان شریک 

 .»باشم

يقول: ما من عبد استرعاه االله  ج عن معقل بن سيار قال سمعت النبي« •
 رواه البخاری .»رعية فلم �طها بنصحه إلا لم �د رائحة الجنة

یت کسیکه به عنوان زمامدار امور مسلمانان تعیین گردد، سپس در برابر رع«
 .»خود خیر اندیش نبوده باشد، حتی بوی جنت را در مشام خود نخواھد دید

 نظام جهان شمول وفرا زمان: -۲
 ، نژادھا،ھا گروه ه تمامکاسلام ھمه گیر وجھان شمول است  ۀبرنام

زندگی  ۀه برنامک، ھمانگونه دھد می وطبقات را مورد خطاب قرار ھا ملت
 معینی یا زمان ۀنه محدود به دور، ھا است ونسلھا  برای تمامی دوران

 به سر آید. ار آمدی این نیزکه با پایان یافتن آن، کای  ویژه
اسلامی است، فرا زمانی  ۀه جزء جدائی ناپذیر برنامکنظام سیاسی اسلام 

، این نظام دھد می تشخیص ھا نظام این نظام را از سایراش  وجھان شمولی
وخلفای  ج ویا مخصوص به زمان شور خاص،کمتعلق به ملتی ویژه، ویا 

مسلمانان خلیفه وزعیم سیاسی جھان  ۀه خلیفکراشدین و.. . نبوده، بل
، ھمانگونه که تمام مسلمانان باشد می استعمار ۀاسلام فراتر از مرزھای ساخت

جھان به عنوان امت اسلامی رعیت آن وملزم به اطاعت وی ھستند. به 
 : نیدکاز دلایل این ویژگی توجه  ۀگوش

هَا  قلُۡ ﴿ • ُّ�
َ
� ِ إِّ�ِ رسَُولُ  ٱ�َّاسُ َ�ٰٓ  . ]١٥٨الأعراف: [ ﴾...إَِ�ُۡ�مۡ َ�يِعًا ٱ�َّ

 .»شماھستم ۀالله به جانب ھم ۀمن فرستاد ای پیامبر! بگو: ای مردمان،«

وِ�َ إَِ�َّ َ�ذَٰا ﴿ •
ُ
نذِرَُ�م بهِِ  ٱلۡقُرۡءَانُ وَأ

ُ
 .]١٩الأنعام: [ ﴾وَمَنۢ بلََغَۚ  ۦِ�
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 تا شما وتمام کسانی را که پیام قرآن به قرآن به من وحی شده است،این «
 .»آن ھشدار بدھم ۀبه وسیل ،رسد می ھا آن

يبعث الى قومه خاصة وُ�عِثتُ إلى الناس  و�ن النبي« : حدیث جابر •
 ١»عامّة

 ۀد، ولی من به ھمنشد می پیامبران پیشین به گروه مشخصی فرستاده«
 .»مردم فرستاده شدم

إذا بو�ع «ه فرمود: ک ج ابوسعید خدری از رسول اللهحدیث  •
 ۲.»امخرمنهلخليفت� فاقتلوا الآ

 .»گاه با دو خلیفه بیعت صورت گیرد، شخص دومی قتل کرده شودھر«

 نظام متوازن ومیانه رو: -۳
 : خصایص دین اسلام توازن ومیانه روی استترین  ی از برجستهکی

َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ َ�َ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ ةٗ وسََطٗا ّ�ِ مَّ
ُ
  .]١٤٣البقرة: [ ﴾ٱ�َّاسِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

 .»قرار دادیم تا گواه برمردم باشید ای میانه ھمچنان شما را امت«
ی مادی ومعنوی، ھا ارزش نظر نظر عقیده، از اسلام دین معتدل است از

ر کنظر عبادت وطرز تف اخلاقی، ازھای  نظرشیوه نظر روابط اجتماعی، از از
 نظر نظام سیاسی. واز

ه کی وضعی ھا نظام نظام سیاسی اسلام معتدل ومتوازن است، برخلاف
 .باشد می افراط وتفریط ھمزاد وجزء جدائی ناپذیر آن

                                                 
 روایت بخاری -١
 روایت مسلم -٢
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املاً سلب کتاتوری رعیت را کدیی ھا نظام نظام سیاسی اسلام نه مانند
راسی مردم را مصدر قانون کدموی ھا نظام ، ونه مانندنماید می صلاحیت

 .داند می پنداشته، مردم را ھمه چیز
راسی حق تمام مردم بدون کاسلام تعیین زعیم سیاسی را نه مانند دمو

فرد  ۀاستبدادی ومیراثی برمحور ارادی ھا نظام ، ونه مانندداند می قید وشرط
شورای اھل دیدگاه اسلام زعیم سیاسی توسط  ه ازک، بلزند می با گروه دور
 ۀافراد نخب -که از لحاظ علمی، تقوی، تخصص وفدا کاری-حل وعقد 

 ١د.گرد می ، انتخابشوند می جامعه محسوب

                                                 
 النظام السیاسی فی الإسلام از دکتور سلیمان عید و دکتور سعود آل سعود -١



 
 
 

 ومت اسلامیکحهای  پایه ارکان و

اقتصادی عادلانه، دارای قانون وشریعت واضح، سیاست  می ومت اسلاکح
آمد  ارکی متعالی، سیاست تعلیمی مفید وھا ارزش ری باکسیاست عس

 .باشد می وسیاست اعلامی ونشراتی با اھداف متعالی را، دا را
ھا  ارگان ھای داخلی وخارجی دارد، لفیتکم ومت وجایب وکاین ح

 بگیرد.قرار  ھا سیاست امل با اینکانسجام  ه باید درکدارد ھایی  ودستگاه
، دھد می یلکتش اساسی دولت اسلامی راھای  زیر، پایه ۀگانعناصر چھار
این عناصر، دولت اسلامی نیز وجود  از کی نداشتن ھر درصورت وجود
 نخواھد داشت. 

 : از اند عنصرھای بنیادی دولت اسلامی عبارت
 م (قانون)کح •
  حاکم (زمامدار) •
 سرزمین (جھان اسلام) •
 رعیت (امت اسلامی) •

 م وقانونکح - ۱

  : معنی قانون -الف
ه قدرت وصلاحیت دولت را تنظیم نموده، کقانون به معنی: چیزی 

، حقوق و وجایب دولت را در قبال ندک می وارتباطات دولت را با افراد تعیین
 .دارد می افراد، وحقوق و وجایب افراد را در قبال دولت بیان
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زیر  ۀمیان قانون ودستور بگون، وبرخی در شود می این را دستور نیز گفته
 : فرق نمودند

 شود می ه ازطرف دولت ساخته شده، درصورتی دستور شمردهکامیکاح«
 .»شود می ام خاصه باشند، قانون شمردهکام عامه باشد، واگر از احکه احک

است، ومصادر  قانون ودستور در اسلام نیز موجودھای  مفھوم واژه
 تعبیر نموده است:  »شرع«و  »مکح« ھای: اسلامی از آن به عنوان

ِ  ٱۡ�ُۡ�مُ إنِِ ﴿ فرمان وقانون گزاری مخصوص خدا «. ]٤٠یوسف: [ ﴾إِ�َّ ِ�َّ
 .»است
مۡ ﴿

َ
ٰٓؤُاْ َ�عَُواْ لهَُم مِّنَ  أ ذَنۢ بهِِ  ٱّ�ِينِ لهَُمۡ ُ�ََ�

ۡ
ۚ مَا لمَۡ يأَ ُ  .]٢١الشوری: [ ﴾ٱ�َّ

بدان اجازه نداده برایشان بنیاد ه در آنچه خدا کانی است کآیا برای آنان شری«
 »اند  آیینی نھاده

 ومت:کاھمیت قانون در ح -ب
 دولت اسلامی است؛ زیرا مردمھای  پایهترین  م وقانون از مھمکح
ه از طرف دولت اسلامی کاین دست یابند، تا کمشترھای  ند به ھدفتوان نمی

بپذیرند؛ زیرا اولین بدرستی سازماندھی نشوند، وقواعد معین طرز العمل را 
 : هکومت در اسلام برآن استوار است، این است که نظام حکای  اساس وپایه

ِ  ٱۡ�ُۡ�مُ إنِِ ﴿ : قانون وقانونگزاری از آن پروردگار متعال است  ﴾إِ�َّ ِ�َّ
 ه باشد حق قانونگزاری را ندارد.کھیچ انسانی درھرمقامی  و. ]٤٠یوسف: [

، باشد می سنت مسلمانان قرآن و اسلامی وومت کمنبع قانون برای ح و
 دام قانونی را به رسمیتکنه  دولت اسلامی ھیچ قانونی جز این ندارد، و

اعم ھا  ه در تمام زمینهکلف است کشناسد، بنابراین دولت اسلامی م می
ازقوانین جنائی، معاملات، احوال شخصی، وقانون بین المللی از قرآن وسنت 

 به اجرا بگذارد.الھام گرفته، واورا 
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قرآن  -ه توضیح گردیدکطوری -ام اسلامیکدرحقیقت منبع تشریع اح
وسنت است، اما مسلمانان با انکشاف وگسترش در زندگی آنان، وپدید آمدن 
مسایل گوناگون وتجدد حوادث، با امور ومسایلی مواجه شدند که احکام آن 

، در چنین شود نمی دانسته از نصوص صریح قرآن واحادیث نبوی به آسانی
حالت علما ودانشمندان اسلامی با الھام از روح شریعت وشناختیکه از 
اھداف ومقاصد آن داشتند، وبا استفاده از قواعد وضوابط کلی دین که از نظر 

، به تحقیق شود می نصوص واضحه تلقی ۀمصدر بودن برای تشریع بمنزل
اسلامی را در مورد واجتھاد پرداختند که نظر ھر فرد از این دانشمندان 

واجتھاد، واتفاق جمعی  استخراج حکم وانطباق جزئیات بر قواعد کلی قیاس
نظر به ھا  آن که آرا ونظریات شود می اجماع گفته از این دانشمندان را

تخصصیکه در علوم دینی وضوابط کلی دین دارند، مورد اعتماد است، ولی 
 .شوند نمی منبع قانونی جداگانه شمرده

 ونگزاری از دیدگاه اسلام:قان -ج
نخستین برتری قوانین اسلامی نسبت به دیگر قوانین، اعم از قدیم 

، باشد می مونیستی، ھمین ربانی بودن آنکوجدید، شرقی وغربی، لیبرالی و
ام که اساس آن پیام خداوند واحکشریعت اسلامی، یگانه قانونی است 

 : باشد می وی ۀراستین وعادلان

تۡ ﴿ لَ لَِ�َِ�تٰهِِ  وََ�مَّ مِيعُ وَهُوَ  ۚۦ َ�مَِتُ رَّ�كَِ صِدۡقٗا وعََدۡٗ�ۚ �َّ مُبَدِّ  ٱلۡعَليِمُ  ٱلسَّ
 .]١١٥ الأنعام:[ ﴾١١٥

 تواند نمی سیکفرمان پروردگارت، صادقانه وعادلانه به انجام رسید. ھیچ «
گاه استکفرامین وقوانین اورا دگرگون   .»ند. واو شنوا وآ

ه: کاسلامی اینست  ۀازجمله اصول استوار وپذیرفته شدبرھمین اساس 
ه به اقتضای ک، اوست باشد می ننده، فقط خداوندکیگانه قانونگزار وتشریع 
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، ندک می خود، امر ونھیھای  یت خود برتمامی آفریدهکربوبیت، الوھیت ومال
. پروردگار، ندک می لیف مشخصکووظیفه وت نماید می حلال وحرام تعیین

اختیار وفرمانروا وفریادرس مردمان اوست، آفرینش وفرماندھی وحق صاحب 
 مرانی در اختیار اوست.کقانونگزاری از آن اوست، حکم وح

را ندارد،  حق تشریع وقانونگزاری -نه فرد ونه ھیأت -احدی غیر از او
ه چنین که نص قاطع درآن زمینه وجود نداشته باشد، کای  مگر در زمینه

ھاد واستنباط وشیوه گزینی است، نه تشریع یا اری درحقیقت اجتک
ننده وقانونگزار مستقل نبود، کھم تشریع  ج میت. حتی خود پیامبرکحا
ه وی پیام آور وپیام رسان که اطاعت از وی به این دلیل واجب شده کبل

 مَّن﴿ وبه ھمین دلیل، فرمان وی ناشی از فرمان خدا است: باشد می خداوند
طَاعَ �َ  ٱلرَّسُولَ يطُِعِ 

َ
ۖ قَدۡ أ َ   .]٨٠النساء: [ ﴾ٱ�َّ

 .»رده استکند، درحقیقت از خدا اطاعت که از پیغمبراطاعت کھر «
با آن چه از وجوب، استحباب، تحریم،  -م شرعیکصدور فرمان وح

منحصراً از آن خداوند بوده وغیر از او،  -راھت، یا إباحت به ھمراه داردک
 ١ندارد.ترین حقی دراین زمینه  کوچکاحدی 

 قوانین ساخت بشر: -ھـ
 : ه واجد صفات زیر باشدکسی است کقانونگزار واقعی 

 ی او را از نظر جسم وجان بشناسد، بهھا ویژگی انسان وتمام -١ -١
امل باشد و از تمام اسرار وجود او، که انسان شناس کای  گونه

مسائل فطری او باخبر  و ھا ھوس عواطف، امیال، غرایز، شھوات،
ه در فرد و جامعه کھایی  ونیز از تمام استعدادھا وشایستگیباشد، 

                                                 
 ھمام مآخذ -١
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 ان برای او میسر است مطلع باشد.که بالامکمالاتی کنھفته، و
 در ساختار وجود انسان براو مخفی نماند. وخلاصه ھیچ چیز

از نظر ھا  آن یھا ویژگی از تمام آثار اشیای جھان وخواص و -٢
باخبر باشد، ودقیقاً مصالح ھماھنگی با وجود انسان وناھماھنگی 

را ھا  آن ارھای فردی واجتماعی وپیامدھایکومفاسد تمام اعمال و
 بداند.

ن است روی دھد وبه کمم کدور یا نزدی ۀه در آیندکاز تمام حوادثی  -٣
گاه باشد.کش  لی در سرنوشت انسان مؤثر است، آ

ه از ھر لغزش وگناه وخطا واشتباھی کسی است کقانون گزار واقعی  -٤
باشھامت  دلسوز ومھربان، قوی الاراده و نار باشد ودرعین حالکبر

 باشد واز ھیچ قدرتی در اجتماع نترسد.
گونه منافعی در اجتماع بشریت نداشته باشد تا مبادا محور ھیچ -٥

گاھانه -ار اوھنگام تنظیم قوانینکاف گاھانه یا نا آ متوجه جھتی  -آ
را فدای منافع ه حفظ منافع شخصی اوست، گردد، ومصالح جامعه ک

 ند.کخودش یا گروھش 
نید ک می سانی را پیداکآیا چنین صفاتی جز در خداوند وجود دارد؟ آیا 

 هکدرحالی  ام؟ یش شناختهھا ویژگی ه بگوید: من انسان را با تمامک
ه ک، بلندک می ین دانشمند درپاسخ این سؤال، اظھارعجز وناتوانیتر بزرگ

رده وحتی این عنوان را برای کانسان را رسماً موجودی نا شناخته معرفی 
از گذشته وآینده  شود می سی پیداکآیا  اند؟ ردهکی خود انتخاب ھا تابک

 وروابط دقیق آن با زمان حال با خبر باشد؟ 
موجودات را بداند وبالآخره از  ۀه اسرار وآثار ھمک شود می سی پیداکآیا 

س جز خدا دارای کگناه وخطا درامان باشد؟ مسلماً ھیچ ھرگونه لغزش و
 چنین صفاتی نیست.
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ه قانون گزار واقعی خدا کگیریم  می وتاه به خوبی نتیجهک ۀاز این اشار
 ۀآفریده و از تمام اسرار وجود او با خبر است، واسرار ھم ه انسان راکاست 

باحوادث امروز ھا  آن واز حوادث آینده وگذشته وروابط داند می موجودات را
گاه است.  به خوبی آ

ترسد،  نمی سیکاو راه ندارد واز  کھیچگونه خطا واشتباه در ذات پا
ه که بخواھد آن را از طریق قوانین موضوعه برطرف سازد، بلکمبودی ندارد ک

 .دارد می را ملحوظ ھا انسان در تشریعات خود تنھا نفع
میت اوست، کومت وحاکحسراسر جھان قلمرو ھا  این ۀافزون برھم

ه پذیرفتن امر کند، بلکسی جز او امر ونھی کومعنی ندارد در چنین قلمروی 
 و کبه رسمیت شناختن قانونی غیر قانون او نوعی شر ونھی دیگران و

 ١گمراھی است.

 حاکم (زمامدار) -۲

 اسلام: زعامت در -الف
 نظام خلافت، ھمانا کند می ه اسلام برای زعامت سیاسی پیشنھادکنظامی

ر، واز زعیم سیاسی ینه غ گیرد یم عت صورتیق بیه از طرکو امارت است 

سَيكُونُ مِن « : دگرد می وامیر المؤمنین تعبیر خلیفه، امام ھای: به لقب اسلام
مر مِنُ�م ....« ٢»بعَدِی إِثناَ عَشَرَ خَلِيفَة ....

َ
و� الأ

ُ
ةُ مِن قرَُ�ش«. »وَأ ئمِّ

َ
لأ

َ
 ٣.»أ

                                                 
 پیام قرآن -١
 متفق علیه -٢
 مسند احمد -٣
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ه مسلمانان را کومت جھانی اسلام کبه معنی ح بریکخلافت یا امامت 
وبین  داخلی اقتصادی، علمی وفرھنگی، اجتماعی سیاسی،ھای  در عرصه

 .ندک می الھی رھبری با الھام از آیین المللی
 گزینش، ۀ، ازلحاظ نحوندک می و پیشنھاد ه اسلام تأییدکزعامت سیاسی 

 -ه در جھان موجود استکومتی کی حھا نظام از تمام و شروطھا  مسئولیت
در بعضی موارد  امل دارد، واگرکتفاوت  -استبدادی و.... راسی،کاعم از دمو
 اساس با لی ازکی دیگر شباھت داشته باشد، ولی بصورت ھا نظام وجزئیات با

 اختلاف دارد.ھا  آن

 :یاسیوزعامت س اھمیت خلافت -ب
 ۀقضا و...از جمل مانند: جھاد، عت به آنیوب اسییزعامت س یکداشتن 

امت، در صورت تقصیرگناه آن متوجه تمام افراد  ۀفرایض کفائی است بر عھد
 ۀفیا خلیر ویاسی به عنوان امیم سیزع یک وجود زیرا ؛باشد می امت اسلامی

پارچگی کو مظھر ی ھا مسلمانوحدت  ز قوت و رمزکمر قتیمسلمانان در حق
اداره،  ه امور مردم راکسی است کشرعی  ۀیفا خلیر ویامت اسلامی است، ام

ودستورات الھی را بجا میگزارد، ومسلمانان را در امور داخلی وخارجی 
 برعھده دارد. را رھبری نموده، وقیادت جھاد

 : عت به آنیوب اسییدلایل وجوب زعامت س ۀازجمل
در احادیث متعدی به تعبیرات مختلف به اھمیت خلافت وامامت،  -الف

 ید شده است: کبیعت باقیادت اسلامی تأ و وجوب

مَن مَاتَ وَلیَسَ فِى ُ�نقُِهِ بيَعَةٌ مَاتَ مَيتةًَ « بحدیث ابن عمر •
  ١.»جَاهِلِية

                                                 
 صحیح مسلم -١
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چ امیری بیعت ندارد، مرگ او مرگ جاھلیت یبا ھ هکشخصی درحالتی بمیرد «
 .»است

أن تروا  إلا وأن لاننازع الأمرأهله،« حدیث عبادة بن صامت: •
  ١.»بواحا عند�م من االله فيه برهان�فرا 

 است؛ ج سنت فعلی رسول اللهخلافت وامامت  -ب
ھا  آن مجموع ایجاد وحدت سیاسی بین مسلمانان، از با ج پیامبر زیرا

 داشت. قرار ج پیامبر رأس آن خود ه درکگذاشت  اسلامی را اساس دولت
سیاسی ه وحدت کبرمسلمانان لازم است  ج سنت پیامبر باتأسی از

رأس  رده، ودرکایجاد  پارچگی خود دولتی راکداشته، وبرای حفظ وحدت وی
 رھبری مسلمانان را نموده، و اجرا را ام الھیکنند، تااحکرا مقرر  آن فردی

 داخلی وخارجی مطابق بااسلام به عھده بگیرد. امور ۀھم در

 اجماع واتفاق صحابه: -ج
رھبر مسلمانان، واولویت دادن  به عنوان خلیفه و سصدیق رکانتخاب ابوب

ه برای مسلمانان ک ج دفن پیامبر برابر در شطرف صحابه به آن انتخاب از
شرعی برای  ۀم وخلیفکبیانگرنقش واھمیت وجود حا -تربودمھم چیز ھر از

 ۲است. ھمه چیز مسلمانان قبل از
 ردند؛ک کل درست درکبه ش ج اھمیت این موضوع را اصحاب پیامبر

 چیز شتافتند. ھر اجرای آن قبل ازبنابرآن به 

                                                 
 متفق علیه -١
 خلفای راشدین از خلافت تا وفات -٢
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 قبیل: مسایل شرعی از بسیاری از -د
اجرای حدود، قصاص، رھبری جھاد و...موقوف به موجودیت امام است، 

ا« :ۀوطبق قاعد بُ إِلاّ  لا مَ اجُ ب يتِمُّ الوَ اجِ وَ وَ هُ وقیادت  خلافت ۀاقام »بِهِ فَ
 ١واجب است. نیز اسلامی

 راشدین نیست:خلافت منحصر بر عصر خلفای 

ة ثلاثون سنة، ثم يؤ� خلافة النبو«به حدیث:  استناد با علما از برخی
 ٢.»من �شاء... كاالله المل

خلفای راشدین، ومدت  ۀدور نور ۀآی تحقق خلافت را در ۀمصداق وعد
خلفای راشدین مدت آن به  ۀه باختم دورک دانند می خلافت را سی سال

 .رسد می پایان
امل تحقق خلافت اسلامی که مصداق کوتردید نیست  کاین ش در

ه حدیث کاین حال ھیچ مانعی وجود ندارد  عصرخلفای راشدین است، ولی با
 ه امامکای داشته باشد، چنانچه درحدیث صحیح  مفھوم عام وگسترده

مدت خلافت وتعداد  ج پیامبر روایت نموده طریق جابر از مسلمبخاری و 

 عشر إلى إث� يزال الإسلام عز�زا لا« فرماید: رده میکرا معرفی  خلفا
 .»كلهم من قر�ش خليفة.

 .»معزز وغالب خواھد بود اند، اسلام تا دوازده خلیفه که ھمه از قریش«
بعد  -هک را خلفای اموی ۀخلفای راشدین وھمچنان دور ۀاین حدیث دور

وعصرقوت وفتوحات اسلامی  -از عصر خلفای راشدین بھترین عصر خلافت
 بردارد. در بود، نیز
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وطبق  ١»وسََيكُونُ خُلفَاء فيَكثُرُون...«براساس این حدیث وبنا بر حدیث: 
خلافت به زمان ۀاسی، دوریدلایل ارائه شده در بخش اھمیت زعامت س

ه خلافت عبارت از وحدت سیاسی امت کخلفای راشدین منحصرنیست، بل
 از مبرمی دارند.یدر ھر عصر ومحیط به آن ن مسلمانان هکاسلامی است 

تذکر یافته  نور ۀدر سور تحقق خلافت را که مسلمانان شرایط وھرگاه
الھی از خلافت نیرو مندی بر خوردار  ۀاست، بخود پیدا کردند، طبق وعد

 خواھند شد.
شرایط آن دربارۀ  خلافت،ھای  باید مسلمانان بجای سر دادن شعار پس

 بیاندیشند، ودر تحقق آن شرایط بکوشند. 

 :حکومت زمامدار مسلمانانمدت  -د
در اجرای قوانین الھی،  وزمامدار مسلمانان از نظراسلام ا حاکمیفه یخل
امور مسلمانان نایب امت اسلامی است؛ بنابراین نیابت خلیفه ازجانب  ۀوادار

ه تا آخر عمرخلیفه ادامه کداشته باشد، بل تواند نمی امت اسلامی مدت معینی
ب عملی کبرای پیشبرد امور دارد، ومرت لازم راھای  تواناییه کیافته، وتازمانی

 ماند. می ه موجب عزل اوگردد، نشده باشد، در این مقام باقیک
به ھمین  در طول تاریخ -باشمول خلفای راشدین -خلافت اسلامی 

درھمین منصب باقی مانده  روش جریان داشته، وخلیفه تا آخر حیات خود
 است.

يا عثمان، إن ولاك االله هذا الأمر «: سبرای عثمانوحدیث پیامبر اسلام 
 ۲.»يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك االله فلا تخلعه

 .ندک می در این مورد تأیید اجماع عملی امت اسلامی را
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و یا  تنھا در سه صورت: وفات خلیفه، معزول شدن جدید ۀن خلیفیتعی
 است.استعفای او از منصب خلافت، درست 

ه باقی ماندن خلیفه در ک ندک می تجارب تاریخی نیز این واقعیت را تأیید
منصب خود سبب استقرار نظم در امت بوده، مانع بروز اختلافات بالای 

از  را خود خواھانه در این موردھای  رقابت ۀد، و زمینگرد می شخص خلیفه
 .برد می بین

ھای  برانگیختن تعصب ناسالم،ھای  وھم چنان تجارب تلخ از رقابت
شورھای کو....در ھا  شخصیتو ھا انسان خرید وفروش حزبی، لسانی، نژادی،

 غرض انتخاب زعیم و رھبرسیاسی نشان راسی حاکم است،کدمو که سیستم
ه باقی ماندن زعیم به سمت خود تا وفات در برقراری نظم و ثبات ک دھد می

پارچگی کو در وحدت و ی شور،کشور، استقرار امور، بھبودی وضع اقتصاد ک
 زیرا مروائی زعیم؛کملت به مراتب بھتر است از تجدید مدت معین برای ح

آن نیز ھای  با اجرای انتخابات نوغرض تعین زعیم جدید تمام نابسامانی
 د.گرد می رارکت

 طریق شرعی تعیین خلیفه: -ھـ
ه: خلیفه بعد از طی ک خلافت در اسلام اینست شرعی انعقاد ۀطریق

 گیرد: می به این سمت قرار ذیل ۀمراحل سه گان

 شدن: نامزد ۀمرحل -۱
برای تصدی منصب خلافت  یا اھل الرأی قبلی ۀاز طرف خلیف فردی

 در ثقیفه بنی ساعده ابوعبیده وعمر را، رصدیقک، چنانچه ابوبشود می نامزد
 رد. کر را به حیث خلیفه پیشنھاد کنمود. وعمر ابوب پیشنھاد

در صورتی شده بود که ھیچ یک از حاضرین ھا  آن از طرف ن پیشنھادیا
به عنوان خلیفه  که ابوبکر را بعد از خود ج آن مجلس از پیشنھاد پیامبر
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 در ج اطلاعی نداشتند؛ چون پیشنھاد ابوبکر توسط پیامبر، پیشنھاد نموده
بنی ساعده  ۀدر مجلس ثقیفھا  آن ی عایشه، انس و... وارد شده کهھا روایت
 ر نداشتند.حضو

عمر  و نامزد این مقام نمود، وقت وفات خود عمر را ر درکھمچنان ابوب
ان یه از مکری کنفری حواله شش  یموضوع را به شوراوقت وفات خود  در

 .عنوان زمامدار امور مسلمانان بر گزینند به ی رایکخود 

 :نامزدقبول  ونتخاب ا ۀمرحل -۲
 انتخاب ی راکی ھا نامزد صورت تعدد در این مرحله اھل شوری، در

 ورکرا با شخص مذ ، موافقت خودنامزد بوده باشدنفر کی ، واگرنندک می
 .نندک می اعلام

رصدیق، کابوب شخص پیشنھادی سمثال آن موافقت اھل شوری با عمر
وموافقت اھل شوری ، بین شش نفر به عنوان خلیفه وانتخاب عثمان در

 برآن است.
 ه خواستارخلافت بوده، وبه خاطرکبرای اھل شوری لازم است فردی را 

 نند؛ زیراکوی بیعت ن رده، وباک، انتخاب نندک می بدست آوردن آن تلاش
 آن حرام است به دلایل زیر: منصب وحرص بر خواستار مقام و

 ١.»حِرصَ عليهأحداً  على هذالعمل أحداسأله، ولانو�  واالله لا« •
ه خواستارمنصب ویا برآن حرص داشته باشد، کسی را کالله، ماسوگند به «
 .»گماریم نمی برآن
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 الرحمن، لا عبد يا :ج الرحمن بن سمرة قال: قال لى النبى عن عبد« •
�سأل الأمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسأله و�ت اليها، و�ن أعطيتها عن 

 ۱.»مسألة أعنت عليها غ�
برایش فرمود: ای  ج ه پیامبرکاز عبدالرحمن بن سمره روایت است 

 ۀن؛ زیرا این مقام در نتیجکعبدالرحمن پسر سمره: امارت(ومنصب) را طلب م
ارسپرده میشوی، کنشده) وبه آن  کمکطلب بتو داده شود، (دراجرای آن با تو

رده ک کمک تو واگر بدون طلب برایت میسر شود، در اجرای آن(از طرف الله) با
 .خواھد شد

 : بیعت ۀمرحل -۳

  : بیعت انقاد -الف
، وخلافت خلیفه را حیثیت گرد می ه با بیعت اھل حل وعقد صورتک

 .دھد می شرعی

 : بیعت اطاعت -ب
ھرگاه عقد بیعت توسط بیعت اھل حل وعقد منعقد گردید، در این صورت 

ه با وی بیعت صورت گرفته، متولی امر بوده، کبیعت تمام شده، وشخصی 
 شده است.اطاعت از وی واجب 

باوی بیعت بر اطاعت است، نه برای عقد  آن بیعت سایر مردم وبعد از
 خلافت.

به بیعت  ه مردم باقی مانده راکبنا براین، در این حالت برایش جایز است 
م کردن مجبور سازد؛ زیرا این در واقع مجبور ساختن بر اطاعت از حاک

 ست.ه اطاعت از وی برمردم شرعاً واجب اک باشد می شرعی
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تاریخ  ۀدلیل این دو نوع بیعت، بیعت با خلفای راشدین است؛ زیرا مطالع
گزینش آنان، تحقیق وبررسی روایات در این زمینه  ۀخلفای راشدین ونحو

از طریق بیعت اھل حل وعقد مدینه  انتخاب خلفا ۀه نحوک دھد می نشان
 (پایتخت دولت اسلامی) صورت گرفته، سپس سایر اھل مدینه بیعت بر

رد خلفای راشدین، واتفاق صحابه برآن حیثیت کردند، این عملکاطاعت 
 ١اجماع را در این مسأله دارد.

 صفات لازمه برای زعیم: -و
برای مسلمانان را ندارد؛ چون کھرفردی صلاحیت مقام خلافت وامامت 

دارد؛ بنابرآن علمای اسلام ای  ویژه مقام خلافت مسئوولیت بزرگ، واھمیت
ه به عنوان خلیفه کسیکباتوجه به دلایل شرعی شروط وصفات ذیل را برای 

 اند: د، ضروری دانستهگرد می یا امام پیشنھاد

 اسلام:  -۱
زمامدار امور مسلمانان باشد به دلایل  تواند نمی افرکبراساس این شرط 

 : ذیل

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ءَامَنُوٓا ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
 ﴾مِنُ�مۡۖ  ٱۡ�

 .]٥٩النساء: [
ه از میان شما باشند اطاعت کواز رسولش وازمتولیان امر ای مؤمنان از الله«

 . »نیدک

متولی وزمامدار  تواند نمی که: کافر شود می استفاده »منكم« از عبارت:
 امور مسلمانان باشد.
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مۡرٞ مِّنَ  �ذَا﴿ فرموده است: نیز و
َ
مۡنِ جَاءَٓهُمۡ أ

َ
وِ  ٱۡ�

َ
ْ بهِِ  ٱۡ�َوفِۡ أ ذَاعُوا

َ
 ۖۦ أ

وِْ�  ٱلرَّسُولِ وَلوَۡ رَدُّوهُ إَِ� 
ُ
مۡرِ �َ�ٰٓ أ

َ
 .]٨٣النساء: [ ﴾مِنۡهُمۡ  ٱۡ�

 آن ۀ(بدون تحقیق) به اشاع ،امن ویاخوف برایشان برسد وھرگاه خبری از«
 به سوی رسول وبه سوی متولیان امور خویش واگذارآن را  ، واگرپردازند می
ه اھل کسانی ک) وتنھا ندداد می لان امر گزارشود (وخبرھا را تنھا به مسئونردک می

این  از ،بایست ولازم بود می هکد، آنچه نشد می حل وعقد ھستند ازآن خبر
 .»)شد می (واین امر به نفع مسلمانان تمام دنردک می کخبراستفاده ودر

مقید آن را  هکنیامده، مگر این »أولی الأمر«ریم ھیچ جا کلمه کقرآن  در
 ه درک ندک می دلالت رده است، این خودکبه بودنش از میان مسلمانان 

متولی امر، مسلمان بودن شرط است، وچون خلیفه متولی امر است واوست 
 ؛ندک می ارداران، تعیینکقبیل معاونین، والیان و دیگر را ازه متولیان امور ک

 ه خود مسلمان باشد.کشرط است  لذا
در این مورد صریح است؛ زیرا این عباده بن صامت  وھمچنان حدیث

انطر ین بی، وادھد می افر اجازهکعلیه زمامدار  حدیث خروج وشورش را
، ھیچگاه داشت می مشروعیتت ندارد، اگر یافر مشروعکاری ی ه زمامکآنست 

 .داد نمی اسلم شورش را علیه آن مجاز قرار

 أن :علينا أخذ فيما فكان ،فبايعناه وسلم عليه االله ص� االله رسول دعانا«
 ،علينا وأثرة و�سرنا وعسرنا ومكرهنا منشطنا في والطاعة السمع على بايعنا

 االله من عند�م بواحا �فرا تروا أن إلا: قال .أهله الأمر ننازع لا وأن
 ١.»برهان فيه
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ه در ھمه کم یعت نمودیعت فرا خواند، و باوی بیما را به ب ج رسول الله«
ه یکش، و در حالتیت، دشواری و آسایر رضایت وغیاوقات اعم از حالت رضا

ھا  آن ه ازکنیم، جز اییشان اطاعت نمایاز ا‘ نندک یت نمیزمامداران عدالت را رعا
  .»د چنان کفریکه دلیل صریح بر آن داریدیینمافر علنی را مشاھده ک

  : مرد بودن -۲
ای  باید مرد باشد؛ زیرا زن بنابر طبیعت جسمی وروانی زمامداریا  امام و

مھم را  ۀد این وظیفتوان نمیو ،دباش نمی ه دارد، برای ریاست دولت مناسبک
وتدبیر امور دولت  ھا جنگ ر درکار مستمر، قیادت ورھبری لشکپی ار وکه ک

 آنست، به عھده بگیرد. ۀاز جمل
 ج میت زن را ممنوع قرار داده است، پیامبرکحا بناءً اسلام، ولایت و

ّ « : دفرمای می لن يفلح قوم « ودرروایت احمد ۱.»وا أمرهم امرأةلن يفلح قوم ول
 .»امرأة أسندوا أمرهم إلى

 .»زن سپرد ۀبر عھده زمام امور خود را کقومی  شود نمی امیابکھرگز «
ه امارت خود را به زن کقومی  شود نمی امیابکھرگز « : طبق روایت احمد

 .»سپرد

  : عدالت -۳
آید، پس  می شخصیت خلیفه شرط مھمی بحساب وجود عدالت در

انعقاد  ه، خلیفه شخص فاسق باشد، وعدالت شرط لازمی درکدرست نیست 
 .باشد می خلافت

چه نه عادل باشد، چناکشاھد شرط گذاشته  زیرا الله جل جلاله در
 فرموده است:
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شۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنُ�مۡ ﴿
َ
  .]٢الطلاق: [ ﴾وَأ

 .»از میان خویش عادلان را گواه گیرید«
طبق این آیه شرط صحت شھادت شاھد، عدالت است، ومنصب خلافت 

از باب خلیفه  شھادت است؛ بنابراین شرط بودن آن در از تر بزرگ به مراتب
 .باشد می اولی

ه کشود یدانسته م -ان شدیه در شرط اول خلافت بک -ث عباده یاز حد
علیه زمامداران غیر  ج ست؛ چون پیامبریدر استمرار خلافت عدالت شرط ن

 خر وج وقیام مسلحانه را نداده است. ۀ) اجازنايعل ةأثرعادل (و 

 : فایتک -۴
 لازم برای پیشبردھای  وتوانائیفایت که از کامام وخلیفه شرط است  در

رھبری مردم به صورت درست آن برخورد باشد، وعدالت را  امور وتوجیه و
 ه توان وقدرت تأمین عدالت راداشته باشد،کرده بتواند وفردی کتأمین 

 بدرستی انجام دھد. ی خلافت راھا مسئوولیت تمام تواند می

 : علم -۵
افی کبه آن علم وافر و ه بایدکامام یا خلیفه باید عالم باشد. واولین چیزی 

ام شرعی را کلف است تا احکام شرعی است؛ زیرا خلیفه مکداشته باشد، اح
پس اگر درین بخش  ،ندکدولت را مطابق حدود شرعی رھبری  رده وک نافذ

نتوانسته و علم جامع نداشته باشد، این مکلفیت را به ھیچ صورت ادا کرده 
ه تنھا علم کاند  صلاحیت خلیفه شدن را ندارد. حتی بعضی از فقھا براین نظر

 افی نیست؛ زیرا تقلیدکل تقلید برای خلیفه کام شرعی به شکداشتن به اح
 آید. لذا لازم می مبود بحسابکنوع نقص و کدرحقیقت ی ھا) آن (از نظر

ه ک نندک می وچنین استدلاله باید علم امام درحد اجتھاد باشد ک دانند می
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املترین کچون منصب خلافت برترین منصب است پس باید متصدی آن 
 . شخص درتمام صفات باشد

افی را شرط دانسته ومقلد بودن امام را کوجماعت دیگری از فقھا علم 
 بینند. نمی وضرورتی به لزوم مجتھد بودن دانند می جایز

ه باید کام شرعی باشد، بلکلم به احتنھا عا هکافی نیست کامام  البته برای
افی داشته کاز ثقافت عالی بھره مند بوده به علوم مروج عصر خود دسترسی 

 ی جاری واز قوانین بین الدول، معاھدات وھا سیاست از تاریخ دُوَل و و
گاھی داشته باشد. ھا دولت وتجارتی بین ھای سیاسی، تاریخی پیمان  آ

 : قریشی بودن -۶
این شرط را شرط ھا  خلیفه مورد اختلاف است، برخیقریشی بودن 

دگاه یل دیدلا ،دانند می پندارند، وتعدادی ھم شرط انعقاد می اولویت وبھتری
ه امام بخاری از کواز دلایل لزوم این شرط حدیثی است ند ک ید مییدوم را تأ

مْرَ نَّ هَذَا إِ « چنین شنیده است: ج ه او از پیامبرکروایت نموده  سمعاویه
َ ْ
الأ

ينَ  قاَمُوا الدِّ
َ
ُ عَلىَ وجَْهِهِ مَا أ  كَبَّهُ ا�َّ

َّ
حَدٌ إلاِ

َ
 ُ�عَادِيهِمْ أ

َ
 .٢-١»فِي قُرَ�شٍْ لا

، دارند می ه دین را برپاکتا زمانی باشد می زمامداری مسلمانان مخصوص قریش«
 .»ند، خداوند اورا سرنگون خواھد نمودکدشمنی ھا  آن ه باکوھر

مْرُ فِي « : بخاری از ابن عمر چنین است روایت دیگر و
َ ْ
 يزََالُ هَذَا الأ

َ
لا

 ٣.»قُرَ�شٍْ مَا بقَِيَ مِنهُْمْ اْ�ناَنِ 
ه کھمواره این امر(زعامت مسلمانان) مخصوص قریش است تا زمانی«

 .»باقی باشندھا  آن دوشخصی از

                                                 
 ١٢ص ٩صحیح البخاری ج -١
 ١٢٨٩ص ٢ھمان ماخذ ج  -٢
 ١٣ص٩صحیح البخاری ت ج -٣
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  : امامھای  تلیوحقوق ومسئو -ز
ردند وامامت او بعد که اھل شوری امام را بر گزیدند و یا او بیعت کزمانی

 او قرار ۀزیادی بعھد یھا مسؤولیت از بیعت عام مردم، تثبیت گردید،
 ودر صورت تقصیر، مورد بازپرس قرار ه باید به ادای آن بپردازد.ک گیرد می
او نیز بالای تمام امت حقوقی دارد وتا  ھا مسؤولیت . ودر مقابل اینگیرد می

رده ودر انجام آن کی خود به درست رسیدگی ھا مسؤولیت ه بهکوقتی
 ند، امت اسلامی ھم باید حقوق او را مراعات نمایند.ک نمی وتاھیک

 : ی امامھا مسؤلیت : الف
در دو موضوع  توان می ،شود می ه متوجه امامکیی را ھا مسئوولیت تمام

 : ردکلی خلاصه ک
 اسلام. ۀاقام -١
 امور دولت درحدود مقررات شرعی. ۀادار -٢

 : اند چنین توضیح داده امام را در موارد ذیل ھا مسؤولیت بطور تفصیل
 حفاظت از دین به صورت درست آن. -١
ام اسلامی بین اطراف متخاصم وقطع مشاجره کاصدار وتنفیذ اح -٢

 ام.کعدل بین مردم وتنفیذ اح ۀواختلاف ایشان، یعنی اقام
ھای عمومی وتأمین امنیت عامه تا مردم  حفاظت ونگھداشت راه -٣

ار کبتواند زندگی خود را به آرامی بسر برده وبه راحتی مشغول 
امل به سفرھای خود بپردازند. کسب خود شوند وبه اطمینان کو

 یعنی تأمین امنیت داخلی.
تجاوز  حدود وتطبیق مجازات برمجرمین، تا محارم الله مورد ۀاقام -٤

قرار نگیرد وحقوق مردم از تلف شدن نگھداری شود، یعنی تنفیذ 
 عقوبات، مجازات، حدود وقصاص.
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لازم و وسایل ھای  نیروھای دفاعی با آمادگی ۀیم سرحدات وتقویکتح -٥
ه دشمن نتواند با استفاده از ضعف یا عدم توجه کمورد ضرورت. تا این

ونوامیس به سرحدات، به سرزمین مسلمانان داخل شده، محرمات 
اسلامی را مورد دستبرد قرار دھند وخون مسلمانان وذمیھا را 
بریزند، یعنی حمایت از سرزمین مسلمانان وحفظ امنیت از خطرات 

 افی وآمادگی دایمی.کانات کخارجی با وسایل وام
جھاد با دشمنان ومعاندین اسلام بعد از دعوت ایشان به سوی  -٦

 مسلمان داخل شوند. ۀه به ذمکه مسلمان شوند، یا اینکاسلام، تا این
ات وسایر صدقات فرضی کجمع آوری غنایم، خراج ومحاسبه واخذ ز -٧

ام شرعی بدون ظلم وزور گویی کیت بیت المال مطابق احکواموال مل
 ودرعین حال بدون مسامحه وسھل انگاری.

معاشات برای مستحقین از بیت المال، بدون اسراف  ۀتعیین انداز -٨
 بدون تقدیم وتأخیر.وتقصیر، وپرداخت آن 

 ھای دولتی. فایت در پستکانتخاب وتقرر افراد امین وبا  -٩
امور به صورت مباشر ومستقیم از جانب شخص  ۀبررسی وادار -١٠

امت به  ۀومتی، تا ادارکشف اوضاع واحوال دستگاھای حکخلیفه، و
امل کصورت درست ومنظم جریان وفعالیت داشته واز ملت حراست 

 وشامل صورت گیرد.
 ه وجایب خلیفه را بصورت مشخص نشاندھیکاند  ھا مواردی این

ه قبلا ک ۀلمکتمام این موارد تحت ھمان دو، ، واگر با دقت بنگریمنماید می
دولت مطابق دستور  ۀدین و ادار ۀ. یعنی اقامباشد می رشدیم داخلکمتذ
 ام دین. کاح
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 ت المالیب و حقوق خلیفه برمردم
 دارد، از حقوقی نیز برخوردار هکی ھا مسؤولیت امام مسلمانان در مقابل

 :شود می بدوبخش تقسیم هک باشد می
 حق او برمردم.  -
 حق امام دربیت المال  -

 حقوق خلیفه برمردم: -الف
، ولی این حق، به باشد می حق امام برمردم، سمع واطاعتترین  اساسی

 شده است:ه درین آیت شریفه معین کصورت مطلق نبوده و حدودی دارد 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ءَامَنُوآ ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
مِنُ�مۡۖ  ٱۡ�

ءٖ فَرُدُّوهُ إَِ�  ِ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ ِ  ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمنُِونَ ب  ٱۡ�َومِۡ وَ  ٱ�َّ
 � حۡسَ  َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ  ٱ�خِرِ

َ
وِ�ً�  نُ وَأ

ۡ
 .]٥٩النساء: [ ﴾٥٩تأَ

نید کنید واز صاحبان امورتان اطاعت کای مؤمنان از الله ورسول وی اطاعت «
به الله ورسول وی (قرآن وسنت) آن را  ردید،کواگر درچیزی باھم اختلاف ونزاع 

وتر کار ازنگاه عاقبت بھتر ونکبرگردانید، اگرایمان دارید به الله وروز آخرت، این 
 .»است

رده است؛ که الله جل جلاله تعیین کپس طاعت از امیر درحدودی است 
ه درصورت بروز اختلاف، موضوع را به ک دھد می زیرا الله جل جلاله دستور

الله ورسول وی رجعت دھید، بنابراین اگرامیر مسلمانان اوامری مطابق 
واگر اوامر او  ، اطاعت از آن واجب است،ندک می اوامرالله جل جلاله صادر

 کخلاف دساتیر الھی باشد، درآن صورت سمع واطاعت ازوی حرام وشر
 بحساب میآید.
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لاَ طَاعَةَ فِى « : دفرمای می ردهکحدود اطاعت از امام را مشخص  ج پیامبر
اعَةُ فِى المَْعْرُوفِ  مَا الطَّ ِ إِ�َّ ر و... درمعصیت الله یطاعت از ام« ۱.۲»مَعْصِيةَِ ا�َّ

 .»باشد می کارھای نیکه طاعت فقط درکبلنیست، 

اعَةُ  ج عَنِ ابنِْ ُ�مَرَ عَنِ النَّبِىِّ « مْعُ وَالطَّ نَّهُ قاَلَ: عَلىَ المَْرءِْ المُْسْلِمِ السَّ
َ
�

مِرَ بمَِعْصِيةٍَ فلاََ سَمْعَ وَلاَ 
ُ
نْ يؤُْمَرَ بمَِعْصِيةٍَ فإَنِْ أ

َ
حَبَّ وََ�رِهَ إلاَِّ أ

َ
ِ�يمَا أ
 ۳.»طَاعَةَ 
برانسان مسلمان  فرمود: ج ه رسول اللهکاز عبد الله بن عمر روایت است «

ه مورد کھایی  ارکند در که سخن امیر خود را بشنود واز او اطاعت کواجب است 
 ه او را به گناه دستورکه مورد پسندش نیست، تا وقتیکارھایی کپسند او است و

نه اطاعت وی واجب است ونه ، در این صورت ندک می مکندھد، اگر او را به گناه ح
 .»شنیین سخنان وی

 : نصییحت -۲
م بر بالای رعیت نصیحت، خیرخواھی و رھنمائی کحا ۀاز حقوق واجب

اصل واساس دین را نصیحت وسعادت  ج امیر در امور خیر است. پیامبر
 : طلبی برای دیگران قرار داده فرموده است

ينُ النَّصِيحَةُ « ةِ المُْسْلِمَِ�  قاَلَ قلُنْاَ لمَِنْ  الدِّ ئمَِّ
َ
ِ وَلِكِتاَبهِِ وَلرِسَُولِهِ وَلأ َّ�ِ

تِهِمْ   ٤.»وعََامَّ

                                                 
 ١٢ص ٦صحیح مسلم ج -١
 علیهمتفق  -٢
 متفق علیه -٣
 روایت مسلم -٤
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ه باید نصیحت کبرای  : نصیحت وخیر اندیشی اصل واساس دین است. گفتیم«
تاب وی، پیامبر وی، برای زمامداران مسلمانان کبرای الله،  : فرمود ج پیامبر نمود؟

 .»مسلمانان ۀوعام
ه صلاح وسعادت دین کرا به آنچه ھا  آن : هکدرحق زمامداران ایننصیحت 

ودنیا وجامعه است، رھنمائی فرمود. حافظ ابن حجر نصیحت زمامداران 
 : ندک می مسلمانان را به مطالب زیر خلاصه

امور، وپیشبرد امور  ۀدر ادارھا  آن با -قدرتوان –با خلوص نیت  -١
 ت یاری داده شود.کممل

از اشتباھاتش به صورت مسالمت آمیز  -صورت اشتباهدر  -خلیفه را -٢
گاه ساخته شود.  آ

درحالت اختلاف ویا شورش علیه وی، مردم را به اطاعت از وی وادار  -٣
 نمودن.

ین مصداق تر بزرگ عدالتی از بی م از ظلم وکگرفتن دست حا -٤
 د.رو می نصیحت بشمار

 حق خلیفه دربیت المال: -ب
ه او مصروف امور مسلمانان ک شود می ادهاین حق برای خلیفه برای این د

 اری بپردازد.کسب وکبه  تواند نمی بوده،
ه مخارج کر وعمر اجماع نمودند کصحابه نیز به این مسأله در زمان ابوب

خود  ۀخلیفه به طور متوسط مانند مخارج زندگی شخصی متوسطی از قبیل
 ازبیت المال پرداخته شود. -نه مانند ثروت مند ونه فقیر –وی 
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 سرزمین (وطن) - ۳

 سرزمین اسلامی: -الف
یت الله و کمل زمین وطن امت اسلامی است؛ زیرا تمام زمین در ۀرکتمام 

ِ مُلۡكُ ﴿ از آن او است. َ�َٰ�تِٰ وَِ�َّ �ضِ� وَ  ٱلسَّ
َ
 یتکمل« .]١٨٩آل عمران: [ ﴾ٱۡ�

 .»از آن الله استزمین  و ھا آسمان
ُ وعََدَ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ مِنُ�مۡ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ءَامَنُوا ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  ٱل�َّ

�ضِ 
َ
 .]٥٥النور:[ ﴾ٱۡ�

وعده  نندک می وکوعمل نیاند  ه ایمان آوردهکسانی کالله جل جلاله برای «
 .»زمین خلیفه بگرداند رده است تا ایشان را درک

ُ�ورِ وَلقََدۡ كَتَبۡنَا ِ� ﴿ نَّ  ٱّ�ِكۡرِ مِنۢ َ�عۡدِ  ٱلزَّ
َ
�ضَ أ

َ
يرَُِ�هَا عِبَادِيَ  ٱۡ�

لٰحُِونَ   .]١٠٥الأنبیاء: [ ﴾١٠٥ ٱل�َّ
من زمین را به میراث  ارکوکه بندگان نیکھرآئینه نوشتیم درزبور بعداز تورات «

 .»خواھند برد
زمین را برای مسلمانان عطا فرموده  کبنابراین الله جل جلاله حق تمل

شان فرض ۀشان باشد واخذ این حق را بعھد است، تا تمام زمین وطن
گردانیده است. البته ادای این فریضه را مقید به توانائی وقدرت ایشان 

وآماد  ھا پلان ر طرحکف در ارگرفتهکگردانیده است تا تمام توانایی خود را ب

هَا ﴿ باشند.امل برای احقاق این حق کگی  ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َ�تٰلِوُا ِينَ ءَامَنُوا  ٱ�َّ

ارِ يلَوُنَُ�م مِّنَ  ۚ  ٱلۡكُفَّ  .]١٢٣التوبة: [ ﴾وَۡ�جَِدُواْ �يُِ�مۡ غِلۡظَةٗ
ه بیابند درشما کوباید اند  شما که نزدیکای مؤمنان بجنگید با کافرانی«

 .»درشتی را

ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ وََ�ُ�ونَ ﴿ ِۚ  ۥُ�ُّهُ  ٱّ�ِينُ وََ�تٰلِوُهُمۡ حَ�َّ  .]٣٩الأنفال: [ ﴾ِ�َّ
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(عبادت) خالص برای  دین باقی نماند و ۀه ھیچ فتنکفار تا آنکبجنگید با  و«
 .»الله گردد

زمین باقی  م باشد، فتنه درکزمین حا ومت غیرالله برکه حکتا زمانی و
ه تمام عالم کخواھد بود. وتنھا زمانی صلح وسلام به زمین برمی گردد 

 اسلام عبارت از صلح وسلام است زیرا شریعت الله گردند؛ تسلیم ومنقاد
 وبدون آن صلحی وجود ندارد.

اند وشریعتش گرد می ه دینش را پیروزکبرحق نموده  ۀوالله عزوجل وعد
بوده است ودرآینده ھا  ه در گذشتهک. واین وعده ایست سازد می را غالب

 خواھد بود.

ِيٓ هُوَ ﴿ رسَۡلَ رسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ وَلوَۡ  ۦُ�هِِّ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ظُۡهِرَهُ  ٱۡ�َقِّ وَدِينِ  ٱلهُۡدَىٰ ب

 .]٩الصف: [ ﴾٩ ٱلمُۡۡ�ُِ�ونَ كَرهَِ 
ودین حق تا پیروز گرداند ه فرستاد پیامبر خود را ھمراه با ھدایت کواوست آن«

 .»ان بد پندارندکدین خود را برتمام ادیان،گر چند مشر
 : دفرمای می از پیروزی این دین خبر داده ج پیامبر

ليبلغنّ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك االله بيت مدر ولا و�ر «
الإسلام  إلا أدخله االله هذا الدين، بعزعز�ز أو بذل ذليل عزاً يعز االله به

 ١.»وأهله وذلا يذل به الكفار
حتماً این دین به  : فرمود ج ه رسول اللهکروایت است  سازتمیم داری«

الله جل جلاله این دین را به  و .آید رسیدنی است ه درآن شب وروز میک ۀھرنقط
 این دین عزتمند ۀو انسان عزیز بوسیل سازد می داخلھا  وخیمهھا  تمام خانه

آن اھل  ۀه الله جل جلاله بوسلک، عزتی شود می وانسان ذلیل، ذلیلتر شود می

                                                 
 روایت احمد وطبرانی با سند صحیح -١



 نظام سیاسی اسلام  ٤٠

 فر را به آن ذلیلکه الله جل جلاله اھل کوذلتی  سازد می اسلام را عزیز
 .»اندگرد می

یابد وبه اذن الله عزوجل تمام روی  می واین وعده حتما روزی تحقیق
با اطمینان ه بشریت کآن روزاست  زمین وطن مسلمانان خواھد بود ودر

 د.دھن می وسعادت به حیات خود ادامه

 ودار حرب: دار اسلام -ب
 بخش تقسیم م الله زمین به دوکبرابر ح قبل از انقیاد تمام جھان در

 : دار اسلام ودار حرب.شود می

 دار اسلام: -۱
 ه درآن سلطه وقدرت بدست اسلام ومسلمانان باشد.کدار اسلام آنست 

ه ھست، وطن دینی وی کار دارد، و از ھر نژادی ه قرکمسلمان درھر جایی 
ه کمنطقه ارتباط ندارند، بل کی کدار اسلام است؛ زیرا مسلمانان با گل وخا

 .باشند می م است مرتبطکشان حا ه در آن عقیدهکخود ووطنی  ۀبا عقید

 : دار حرب -۲
ه درآن تسلط وقدرت بدست غیر مسلمانان قرار داشته، ومنقاد کسرزمین

شور عھد وپیمانی وجود کمیان دولت اسلامی وآن  الله نباشند، ودردین 
 ندارد.

 : دار عھد -۳
پیمان وجود دارد،  ومسلمانان عھد وھا  آن میان فری، ولی درکسرزمین 

پرداخت جزیه برای  ۀبرابر آن آماد ه درکبا پیمان آتش بند وبا پیمان صلح 
 دولت اسلامی باشند.



 ٤١   یاسلام حکومت یها هیپا و ارکان

ھم تفاوت دارد،  ازھا  این سرزمین از کام ھریکبعضی موارد اح در
 فقه به صورت مشروحی آمده است.ھای  تابکتفصیلات آن در

 رعیت (امت اسلامی) -٤
 ل محلی وقومی ظاھرکآسمانی به شھای  رسالت ج قبل از بعثت محمد

دام به سوی قوم خودش ویا که پیامبران الھی ھرک، به این معنی شد می
د، وھر پیامبری فقط قوم خود را مخاطب نشد می خاصی فرستاده ۀمنطق
ی ھا داستان ریمکقرآن  . چنانچه درردک می داده وبه سوی اسلام دعوت قرار

ر شده کذ بعض دیگری به طور مختصر بعضی از این پیامبران به تفصیل واز
یی ھا داستان †ھود، شعیب، صالح وسایر انبیاء، نوح ریم ازکاست، قرآن 

دام قوم خود را مخاطب قرار داده وندای (یاقومی) را که ھرک ندک می را نقل
  اند. ردهکبلند 

ٰٓءِيلَ ﴿ فرمود: ÷وعیسی من « ]٤٩[آل عمران:  ﴾...وَرسَُوً� إَِ�ٰ بَِ�ٓ إسَِۡ�
 .»بسوی بنی اسراییل فرستاده شدم

 قَوْمِهِ «د: فرمای می ج اما پیامبر اسلام
َ

ةً ... وََ�نَ النَّبِيُّ ُ�بعَْثُ إِلى خَاصَّ
 النَّاسِ كَافَّةً...

َ
 ۱.۲»وَُ�عِثتُْ إِلى

ومن برای تمام مردم  شد می وھر پیامبری خاص برای قوم خود فرستاده«
 .»...ام  شده مبعوث

قومی ومحلی فراتر رفته  ۀدعوت اسلامی از دایر ج با بعثت محمد و
، -یاقومی  -انسانی را در برگرفت، وندای دعوت اسلام از ۀجامع ۀوتمام دایر

لف ک(ای انسان ....) تبدیل گردید، وتمام عالم انسانیت م – ا النَّاسُ يهَ أَ  –به 

                                                 
 صحیح البخاری -١
 متفق علیه -٢



 نظام سیاسی اسلام  ٤٢

آید و  نمی وی از نند. زیرا پیامبر دیگری بعدکپیامبر پیروی  کگردید تا ازی
 د.باش نمی موجودیت شریعت او، پیروی از پیامبران قبلی مورد قبول در

ِ وََ�ِٰ�ن رَّسُولَ ﴿  .]٤٠الأحزاب: [ ﴾نَۗ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وخََاَ�مَ  ٱ�َّ
 .»ولی او فرستاده الله وخاتم پیامبران است«

ه کوبا این ندا، تمام بشریت با اختلاف نژادی، زبانی جغرافیائی و... 
ھمه ا ... کامری افریقا و آسیا است یا در دارند، سیاه است یاسفید یاسرخ، در

 کی ه فقط ازکد گرد می وبر ایشان فرض گیرند می پیامبر قرار کامت ی
م الله جل جلاله کنند ومطابق شریعت ودین وی، منقاد حکپیامبر پیروی 

 نند.کگردیده از پیروی ادیان دیگر خود داری 
، که براساس وحدت عقیده، وحدت عبارت، وحدت سلوکاین است 

تشریع وقانون و وحدت قیادت و رھبری، وحدت تاریخ، وحدت زبان، وحدت 
امت  کرا به یھا  آن هکاست ھا  یابد وھمین پیوند می یلکامت اسلامی تش

ه تمام اعضای آن ک. امتی سازد می باعظمت وبا وقار مبدل، مکمتحد، مستح

ٞ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إِ�َّمَا ﴿ باھم برادر وبرابرند: ه کجز این نیست « .]١٠الحجرات: [ ﴾إخِۡوَة
 .»اند مؤمنان باھم برادر

 شان فقط با مسلمانان است. تعاون، دوستی وولایت •
وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ�  ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَ ﴿

َ
مردان « .]٧١التوبة: [ ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ

 .»اند شان دوستان بعضی دیگر مؤمنان وزنان مؤمن بعضی
 :باشند می روح کی جسد و کی ۀھمه بمثاب •

سََدِ إذَِا اشْتكََى ترََى «
ْ
هِمْ وََ�عَاطُفِهِمْ كَمَثلَِ الج هِمْ وَتوََادِّ المُْؤْمِنَِ� فِي ترََاحُمِ

 َّ�ُ
ْ
هَرِ وَالح ُ سَائرُِ جَسَدِهِ باِلسَّ

َ
 ١(صحيح مسلم). »عُضْوًا تدََاعَى له

                                                 
 روایت مسلم -١



 ٤٣   یاسلام حکومت یها هیپا و ارکان

مثال مؤمنین « فرمود: ج ه رسول اللهکروایت است  سازنعمان بن بشیر
ه ک باشند می جسد واحد کدیگر مانند یکردن وعطوفت با یکدر دوستی ومرحمت 

ردن با کعضوی از آن بیمار شود، سایر اعضاء با بیدار خوابی وتب  کچون ی
 .»نندک می اوھمراھی وھمدردی

 برادری با غیر مسلمان ندارند. اھل ایمان ھیچ نوع دوستی و ولاء و •

﴿ ِ ِ �َّ َ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ ب َ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
وَْ�ٰٓ�كَِ كَتَبَ ِ� 

ُ
وۡ عَشَِ�َ�هُمۡۚ أ

َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
ْ ءَاباَءَٓهُمۡ أ وَلوَۡ َ�نوُآ

يَ�نَٰ قلُوُ�هِِمُ  يَّ  ٱۡ�ِ
َ
 .]٢٢المجادلة: [ ﴾برُِوحٖ مِّنۡهُۖ  دَهُموَ�

نند با کدوستی  روز آخرت ایمان دارند، باز ه به الله وکیابی قومی را  نمی«
شان  ه پدران شان، برادرانبا الله ورسول وی، اگر چ نندک می ه دشمنیکسانیک

شان نوشته  ھای قلب ه الله ایمان را درکاند  سانیکاین گروه  باشند.ھا  آن وقبیله
  .»ردهکا روحی ازجانب خود تأیید وتقویت ب(جای داده است) وایشان را  است

ه مسلمانان از نگاه عاطفه، که گذشت بخوبی دانستیم کاز توضیحاتی 
نژاد  ،باشند می رد، احساس و موالات، تنھا مرتبط با امت اسلامیکعمل

سب نموده تمام قدرت وتوان خود را کوملیت عقیدتی خود را ازھمین ارتباط 
نه براساس ارتباط قبیلوی، نژادی، وطنی وقومی  ،گیرند می ارکدرھمین راه ب

 مرزی. و





 
 
 

 ومت اسلامیکقواعد ح اصول و

 مساوات: -۱
، سانی، برابری حقکمیان دوچیز، ی برابری در : لغت به معنی مساوات در

 تساوی حقوق وھمانند.

 : مساوات از دیدگاه اسلاممفھوم 
سان کدیدگاه اسلام عبارت است از: اجرای قانون بصورت ی مساوات از

و ی ھرانسان بدون درنظر داشت نژاد، مال ھا مسؤولتی وارزش به حقوق و
 ثروت، مواقع جغرافیائی وموقف اجتماعی آن.

 : اسلام اصل در
اسلام ھمه اساسی نظام سیاسی اسلام است، ھای  ی از پایهکمساوات ی

سان قرار داده است، آنان را درحقوق کبرابر قانون مساوی وی مردم را در
برتری برای عرب  ، ھیچ فضیلت وداند می سانکسیاسی وغیر سیاسی ی

برغیرعرب، سفید پوست برسیاه پوست، ثروتمند برفقیر، زیبا رو بر زشت رو، 
ونژاد گرائی ی طبقاتی ھا نظام درنظرنمی گیرد، وبدینوسیله اسلام تمام

ه به کبین طبقات اجتماعی را درحقوق وواجباتی  وتفاوت قرار دادن در
 : دفرمای می رده وتمام امتیازات ناروا را باطل اعلام داشتهکعھده دارند محو

هَا﴿ ُّ�
َ
� نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ

ُ
إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ِ�عََ 
َ
ْۚ إنَِّ أ ِ ارَفُوٓا ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ

َ
 .]١٣الحجرات: [ ﴾�
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وشمارا قبیله قبیله ایم  ای مردم ما شما را ازمرد وزنی(بنام آدم وحواء) آفریده«
سی دیگر کسی برکتاھمدیگر رِابشناسید(وھمه خواھر وبرادر ھم ھستید وایم  ردهک

 .»شما استترین  نزد خدا با تقوا شماترین  بیگمان گرامی )برتری ندارد
، نه طبقه دھد می را مورد خطاب قرار ھا انسان اندک دقت نمائید، این آیه

ه اصل ومنشاء وپدر ومادر ھمه ک ندک می وگروه مخصوصی را، وآنان را دعوت
اصل بوجود آمده باشند سزاوار نیست  کی ه ازکسانی کی است، وکایشان ی

 جنبه نژادی ادعای برتری نمایند، وھرچند دیگر ازآنان بربعض  ه برخی ازک
نقاط مختلف پراگنده شده، وازلحاظ جنس ورنگ وزبان باھم اختلاف  در

بین بردن رابطه  داشته باشند، به ھیچ وجه این اختلافات عارضی باعث از
 برادری آنان نخواھد شد.

 : ارتتاریخی خود درحجة الوداع مردم را از اس ۀدرخطب ج پیامبر اسلام
آزاد ساخته به مساوات وعدالت  »نژاد« و »قبیله« »رنگ« »زبان« »خون«

 : دعوت داده فرمود

و�ن أبا�م واحد، ألا لا فضل يا أيها الناس، ألا إن ر��م واحد، «
لأِسود  ، ولا لأِحمر على أسود، ولاعلى عر� ، ولا لعج�على أعج� لعر�

 ١.»إلا بالتقوی على أحمر
نه عرب برعجم برتری ، ی است، وپدرتان یکیکخدای شما ی : بدانیدای مردم «

دارد، ونه عجم برعرب، نه سیاه پوست برگند مگون، ونه گندمگون برسیاه پوست 
 .»مگر به تقوی

                                                 
 مسنی احمد باسند صحیح -١



 ٤٧   یاسلام حکومت قواعد و اصول

 اسلام: برتری در معیار ارزش و
ی دیگر نیز این ارزش وبرتری افراد ھا فرھنگو ھا ملت هکنه تنھا اسلام، بل

 املاً متفاوات است، وگاهک ھا فرھنگرا دارند. معیار ارزش وبرتری با تفاوت 
  گیرد. می ی راستین راھا ارزش اذب جایکی ھا ارزش

 : شمارد می را درصفات آتی ھا انسان احترام وشخصیت کاسلام ملا

 : تقوی -۱
 تقوی وپرھیزگاری اوقرار داده ریم ارزش واقعی انسان را درکقرآن 

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿ : دفرمای می
َ
ِ إنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ

َ
�﴾.  

 .»شما استترین  شما نزد خداوند پرھیزگارترین  گرامی«
برابر دین، وظیفه وجامعه  ه انسان درکاین تقوی وپرھیزگاری است 

 .ندک می احساس مسؤلیت
رده واو کآن در برابر شھوت ایستادگی  ۀه انسان بوسیلکواین تقوی است 

 .سازد می را به راستی ودرستی وعدالت پایبند

 علم وتخصص: -۲
سان نیست، قرآن کدیدگاه اسلام مقام علم وعالمان با جھل وجاھلان ی از

قلُۡ ﴿ : دفرمای می برتری انسان به اساس علم اشاره نموده به عظمت علم، و
ِينَ هَلۡ �سَۡتَويِ  ِينَ مُونَ وَ َ�عۡلَ  ٱ�َّ   .]٩الزمر: [ ﴾َ� َ�عۡلَمُونَۗ  ٱ�َّ

 .»سانند؟کدانند، ی نمی هکسانیک! بادانند می هکسانیکآیا  : بگو«
 : بخصوص علم قرآن

 بھترین شما کسی است که قرآن را یاد« .»خ��م من تعلم القرآن وعلمه«
 .»آموزد می ، وبه دیگرامگیرد می
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 : در دین اری وسابقه داریک، فداکتعھد پا -۳
 : دفرمای می حدید است که ۀسور ١٠ ۀدلیل این برتری آی

نفَقَ مِن َ�بۡلِ ﴿
َ
نۡ أ ۡ�ظَمُ دَرجََةٗ  ٱلۡفَتۡحِ َ� �سَۡتَويِ منُِ�م مَّ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
وََ�تَٰلَۚ أ

ِينَ مِّنَ  ْۚ وَُ�ّٗ  ٱ�َّ ْ مِنۢ َ�عۡدُ وََ�تَٰلوُا نفَقُوا
َ
ُ وعََدَ  أ �  ٱ�َّ ُ وَ  ٱۡ�ُسَۡ�ٰ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  ٱ�َّ

 .]١٠الحدید: [ ﴾١٠خَبِ�ٞ 
اند [با دیگران]  ردهکه] انفاق و جھاد که پیش از فتح [مکسانی از شما ک«

ه بعدا به انفاق و جھاد کاند  سانیکاز  تر بزرگ سان نیستند آنان از [حیث] درجهکی
نید ک آنچه می و داده است و خدا بهکدام وعده نیکاند و خداوند به ھر  پرداخته

گاه است  .»آ

 : اخلاقیی ھا ارزش -۴
رده کعبدالله بن عمرو، روایت  ه امام بخاری ازکبراساس حدیث صحیح 

شخصیت شمرده، فرموده ھای  کی از ملاکاخلاقی را ی ھای ارزش ج پیامبر
 : است

حَبُِّ�مْ  مِنْ  إنَِّ «
َ
َّ  أ

َ
حْسَنَُ�مْ  إِلي

َ
خْلاَقاً أ

َ
من با نزد  شماترین  محبوب« .»أ

 .»باشد می تان ترین اخلاق
 وخلفای راشدین نیز بیانگر این حقیقت است، در ج زندگی عملی پیامبر

 ر ازک، انتخاب ابوبگرفت می عصر نبوت انتخاب افراد برھمین اصول صورت
ین تر بزرگ به عوان خلیفه وجانشین وی بعد از وفات، از ج جانب پیامبر

  مصداق آنست.
فوق را درنظر گرفته عمر بن خطاب ھای  صدیق معیارر کوھم چنان ابوب

 .ندک می خود به عنوان خلیفه نامزد را به عنوان مشاور ارشد، وپس از
  : دوم دو شورا داشت ۀخلیف

 یل یافته بود.کشورای عالی که از قراء (دانشمندان علوم قرآنی) تش -١



 ٤٩   یاسلام حکومت قواعد و اصول

اری کشورا اصحاب بدر، (نسبت فدا که اعضای این شورای نخبگان، -٢
 شان دراسلام) بود. وسابقه داری

 مظاھر مساوات

 ام شرعی: کمساوات دراح -۱
ھرمنطقه با تفاوت  رنگ، از ھر اسلام مسلمانان را از ھرنژاد، از

با اختلاف وضع اقتصادی وسیاسی آن  جغرافیای واجتماعی وھای  موقعیت
ه ھمگی خدای کلف ساخته است کزیر پرچم واحدی جمع آوری نموده، م

 تاب آسمانی واحد، وپیامبر واحد اطاعت برند.کنند، واز کواحد را پرستش 
 -صرف نظر از رنگ وقبیله و... -ام شرعی ھمگیکبرابر تمام اح در

 الھی را ادا ۀوقت فرارسیدن نماز ھمگی باید این فریض لفیت دارند، درکم
 وقت ھمه روزه بگیرند. کی ماه ودر کی ند، ودرکب

میدان عرفات  حج، بخصوص در ۀین مظاھر این وحدت فریضتر گبزر از
نفرانس حضور یافته ھمه کاین  ه مسلمانان از تمام نقاط جھان درکاست 

 در -ه شاھی برگدائی امتیازی نداردک -نوع لباس وباسروپای برھنه کدری
 پیشگاه خدا راز ونیاز واخلاص در صفا از نھایت خشوع وبا قلبی سرشار

 .نندک می

 وحدت ومساوات دراجرای قانون: -۲
ی قدیمه، مساوات ھا شریعت امتیازات شریعت وقانون اسلامی بر ی ازکی

، واین امر خود باشد می تطبیق قانون (مجازات) بدون استثناء وتفاوت در
 .گواھی است برای عدالت شریعت اسلامی

 ھا معروف بود، چنانکه در قبل از اسلام، نظام طبقاتی دربین رومی
 قانونشان آمده بود:



 نظام سیاسی اسلام  ٥٠

ای را مورد تجاوز قرار دھد، اگر  ار یا دوشیزهکه بیوه زن درستکسیک«
خانواده شریف ومحترم باشد، نصف ثروت متجاوز  کبیوه زن یا دوشیزه ازی

تبعید  پست باشد، مجازاتش شلاق و ۀمصادره خواھد شد، واگر ازخانواد
 .»است

آن برمجرم مساوات قرار تطبیق قانون مجازات واجرای  ولی اسلام در
سی تفاوت وفرق قایل نشده است، ازحضرت عایشه کبین  داده است و در

 ۀقبیل موضوع قطع دست زنی از«روایت شده است  ج ھمسر پیامبر خدا
 رده بود، برای قریش خیلی مھم بود وازکه دزدی کمخزومی (فاطمه) 

این مورد  درسی جرأت دارد کبسیار ناراحت بودند، گفتند چه  مجازات او
سی چنین جرأت را ندارد کند، سپس گفتند ھیچ کشفاعت  ج پیش پیغمبر

ه عزیز ومحبوب پیغمبر خدا است، اسامه با پیغمبر کمگر اسامه پسر زید 
 فرمود: ج رد، پیغمبرکبحث 

�شَْفَعُ يا أسامه «
َ
ِ  حُدُودِ  مِنْ  حَدٍّ  فِى  أ مَا قاَلَ  ُ�مَّ  فاَخْتطََبَ  قاَمَ  ُ�مَّ  ،ا�َّ  إِ�َّ

هْلكََ 
َ
ينَ  أ ِ

َّ
�َّهُمْ  َ�بلَُْ�مْ  الذ

َ
قَ  إِذَا كَانوُا � �فُ  ِ�يهِمْ  سَرَ ِ

قَ  وَ�ذَِا ترََُ�وهُ  الشرَّ  سَرَ
عِيفُ  ِ�يهِمْ  قاَمُوا الضَّ

َ
دََّ  عَليَهِْ  أ

ْ
ِ  وَاْ�مُ  الح نَّ  لوَْ  ا�َّ

َ
دٍ  بنِتَْ  فاَطِمَةَ  أ قتَْ  ُ�مََّ  سَرَ

 ١بخاری ومسلم. »يدََهَا لقََطَعْتُ 
خواھی  می نی وک اجرای حدی ازحدود خدا شفاعت می ۀدربار ای اسامه،«

شما به  ی پیش ازھا ملت : ای را خواند وفرمود خطبه سپس بلند شد و اجرا نشود؟!
 را رھا او ردک می اشراف دزدی ی ازکه ھرگاه یکت رسیدند کخاطر این به ھلا

قسم به خدا  .نمودند می اورا مجازات ردک می نفر ضعیف دزدیکد، واگر ینردک می
 .»ردکند دستش را قطع خواھم کاگر فاطمه دختر محمد دزدی 

                                                 
 متفق علیه -١



 ٥١   یاسلام حکومت قواعد و اصول

سی که مجازات شرعی را برھر ک خورد می سوگند ج ه پیغمبرکبینیم  می
ھرچند بردخترش باشد، به راستی این حقیقتی است  نماید می ه باشد، اجراک
مورد قوی  وقت قانون در چون ھر ؛ای درآن نیست شبھه و که ھیچ شک

وتشویق قوی برای تجاوز  کسان اجرا نشود، باعث تحریکوضعیف به طور ی
 وقوی در گیرد می ، ضعیف مورد تجاوز قوی قرارشود می به حقوق ضعیف

ھا وھرج  نظمی بی ی از عواملکامن وامان بسرخواھد برد، واین امر ی
 .برد می بین ه اساس پیشرفت وتمدن را ازکاست ھائی  ومرج

 برخورد اجتماعی: مساوات در -۳
ید کجمله امور اجتماعی، تأ از ،ابعاد ۀاسلام وحدت ومساوات را درھم

 بشریت را باطل اعلام ۀتفرقه وپراگندگی ساخته وپرداخت رده، وتمام مظاھرک
 .نماید می

سیاھی  ۀبار ابوذر با بردکی : هک خوانیم می حدیثی از ابوذر غفاری در
ای پسر « : رد، وابوذر نسبت به آن برده به عنوان توھین گفتک اختلاف پیدا

عصبانی شد وابو ذر را مورد خطاب قرار داده  ج . پیامبر»زن سیاه پوست

 .»تو تعصب جاھلیت وجود دارد در« ۱.»إِنَّكَ إمِرَؤٌ ِ�يكَ جَاهِلية« : فرمود
نموده، ھرنوع با این سخنان خود مبدأ مساوات را تأیید وتثبیت  ج پیامبر

 شعار جاھلیت شمرد. تعصب و تبعیض را از

 لیت پذیری:ومسئو مساوات در -۴
مسؤولیت پذیری  اسلام، وحدت ومساوات در مظاھر مساوات در ی ازکی

قبال آن اورا  اری گذاشته ودرک -قدر توانش -ھریکی  ۀبر عھد است، اسلام
 .داند می مسؤول

                                                 
 متفق علیه -١



 نظام سیاسی اسلام  ٥٢

 : دفرمای می را تحدید نموده کار ومسؤولیت ھریک ۀمحدود ج پیامبر

ِمَامُ  رَِ�يَّتِهِ  َ�نْ  وَمَسْئوُلٌ  رَاعٍ  كُلُُّ�مْ «
ْ

 رَِ�يَّتهِِ  َ�نْ  مَسْئوُلٌ  وَهُوَ  رَاعٍ  فاَلإ
هْلِهِ  فِي  وَالرَّجُلُ 

َ
ةُ  رَِ�يَّتِهِ  َ�نْ  مَسْئوُلٌ  وَهُوَ  رَاعٍ  أ

َ
 رَاِ�يةٌَ  زَوجِْهَا َ�يتِْ  فِي  وَالمَْرْأ

اَدِمُ  رَِ�يَّتِهَا َ�نْ  مَسْئوُلةٌَ  وَِ�َ 
ْ
 َ�نْ  مَسْئوُلٌ  وَهُوَ  رَاعٍ  سَيِّدِهِ  مَالِ  فِي  وَالخ

  ۱.»رَِ�يَّتِهِ 
سؤال ر دستانش یمورد زدراز شما،  کیول است، و از ھرئدام از شما مسکھر «

ر یباشد. مرد، مسئول خانواده و ز یت میرھبر جامعه، مسئول رع خواھد شد.
ر دستان خود است. خدمتگذار، یشوھر، مسئول ز باشد. زن در خانه یدستانش م

گرش، سئوال ید یھا تیمسئول است و از او در مورد اموال صاحبش و مسئول
 ». خواھد شد

 عدالت در اسلام -٢

 مفھوم عدالت: -الف
به معنی: استقامت،  وبیداد، عربی است ضد ستم، جور ۀعدالت واژ

درکارھا بدون تمایل به سمتِ و توازن  دادگری، داوری به حق، میانه روی
  متوسط میان افراط وتفریط راگویند. عدل: امر زیاده روی وکوتاھی.

است، گرچند  »قسط« ۀمفھوم عدالت دارد، واژ تعبیر دیگری که قرآن از
مفھوم عام که  ازلحاظ لغوی تفاوتی میان عدالت وقسط وجود دارد، ولی در

را به جای خویش  کار، وھرچیزعبارت از: رعایت اعتدال درھمه چیز وھمه 
 اند. قراردادن است،باھم مساوی

 گناھان کبیره، واصرار اجتناب کردن از :عدل وعدالت دراصطلاح فقھی
 کارھای پست وخلاف مروت.  نکردن برگناھان صغیره، وانصراف از

                                                 
 روایت بخاری -١



 ٥٣   یاسلام حکومت قواعد و اصول

 قرآن جایگاه عدالت در

 نظام ھستی: عدل محور -۱
 د،گرد می آن برمحور عدل ھمان قانونی است که تمام نظام ھستی

مَاءَٓ ﴿ موجودات برعدالت برپاھستند: ۀزمین وھم و ھا آسمان رََ�عَهَا  وَٱلسَّ
ْ ِ�  ٧ ٱلمَِۡ�انَ وَوَضَعَ  �َّ َ�طۡغَوۡا

َ
ْ  ٨ ٱلمَِۡ�انِ � �يِمُوا

َ
ِ  ٱلوَۡزۡنَ  وَأ وََ�  ٱلۡقسِۡطِ ب

واْ    .]٩-٧الرحمن: [ ﴾٩ ٱلمَِۡ�انَ ُ�ِۡ�ُ
برافراشت، قوانین وضوابطی راگذاشت تااینکه شماھم ازحد خداوند آسمان را «

 .»قوانین تجاوزنکنید، در وزن، داد گرانه رفتارکنید، وازترازو مکاھید
این آیات اشاره است به اینکه: اساس جھان برضوابط وقوانین حساب  در

انسانی که ۀبوده، جامع دقیقی که ھمان عدالت است، استوار بسیار ۀشد
این قانون عالم  از تواند نمی است نیز این عالم پھناور زکوچکی ا ۀگوش

 بدون عدل به حیات سالم خود ادامه دھد. باشد، و شمول، برکنار
جای خود باشد،  عدل به معنی واقعی کلمه آنست که ھرچیزی در

به حقوق دیگران  حد، تجاوز از بنابراین ھرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز
 است.برخلاف اصل عدالت 

خودش را  یک، کار بدن اوھرھای  یک انسان سالم کسی است که دستگاه
 زیاد انجام دھد، بدون کم و

 یا در انجام وظیفه کوتاھی کرد اما به محض اینکه یک یا چند دستگاه در
، وبیماری شود می گام نھاد، فورا آثاراختلال درتمام بدن نمایان مسیرتجاوز

 حتمی است. 
انسانی نیزھمانند بدن یک انسان است که بدون رعایت اصل  ۀکل جامع

 عدالت بیمارخواھد بود.



 نظام سیاسی اسلام  ٥٤

إن االله يقيم الدولة العادلة وإن «د: گوی می شیخ الاسلام امام ابن تیمیه

 . »كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة
کند، ولی حکومت مسلمان ظالم  می یعنی حکومت کافرعادل ادامه پیدا

 ندارد.بقا 

 عدالت یکی ازاھداف بعثت پیامبران: ۀاقام -۲
زندگی  ابعاد ۀھم میان مردم ودر خداوند متعال مراعات عدالت را در

اھداف اساسی بعثت پیامبران وفروفرستادن  یکی از را آن واجب گردانیده، و
 :نماید می احکام وتعالیم الھی معرفی

ِ  لقََدۡ ﴿ رسَۡلۡنَا رسُُلنََا ب
َ
نزَۡ�اَ مَعَهُمُ  ٱۡ�َيَِّ�تِٰ أ

َ
ِ�َقُومَ  ٱلمَِۡ�انَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ وَأ

ِ  ٱ�َّاسُ   .]٢٥الحدید: [ ﴾...ٱلۡقسِۡطِ� ب
روانه  (به میان مردم) ما پیامبران خود را ھمراه با دلایل ومعجزات روشن«

نازل فرمودیم تا مردم  موازین (شناسائی حق وعدالت) و ھا کتاب به آنان و کردیم.
 .»داد گرانه رفتار کنند

اھداف مھم بعثت پیامبران  که یکی از دارد می این آیه با صراحت اعلام
عدل ۀاقام ۀبه عنوان مقدم میان مردم است، وبه سه چیز عدل در ۀاقام

 :کند می اشاره
به معنی دلایل روشن است، وشامل معجزات ودلایل عقلی  »بینات«

 .شود می پیشینانبیای  حقانیت دعوت انبیا واخبار
اشاره به کتب آسمانی است وشامل بیان معارف وعقاید واحکام  »کتاب«

 واخلاق است.
 ، وھا بدی از ھا یکنی ه معیار سنجشکبه معنی قوانینی است  »میزان«

 وحق از باطل است. ھا ارزش ھا از ضد ارزش



 ٥٥   یاسلام حکومت قواعد و اصول

 ه بتوانندک دھد می انکامھا  آن تجھیز انبیای الھی با این سه نیرو به
  نند.کعدل بسیج  ۀرا برای اقام ھا انسان

 عدالت شرط اساسی شھادت: -۳
عدالت شرط اساسی پذیرش شھادت شاھد است؛ زیرا شھادت فرد 
غیرعادل مردود وغیرقابل پذیرش است. این شرط بخاطراینست که تمایل 

 دوطرف مانع شھادت به حق نگردد، و این عدالت است که او قلبی به یکی از
مورد طلاق  . قرآن دردارد می شھادت به حق وبرای رضای خدا وارا به 

ْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ ﴿ د:فرمای می ورجوع عدالت را شرط شھادت قرار داده شۡهِدُوا
َ
وَأ

 .]٢[الطلاق:  ﴾...مِّنُ�مۡ 
 .»شاھد بگیرید دومرد عادل ازخودتان (مسلمانان) را«

هَا﴿ د:فرمای می ودر مورد حفظ حقوق واموال مردم ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ءَامَنُواْ  ٱ�َّ

حَدَُ�مُ 
َ
ذَوَا عَدۡلٖ  ٱۡ�نَانِ  ٱلوۡصَِيَّةِ حَِ�  ٱلمَۡوتُۡ شََ�دَٰةُ بيَۡنُِ�مۡ إذَِا حََ�َ أ

 . ]١٠٦المائدة: [ ﴾مِّنُ�مۡ 
ی از شما فرا رسید در موقع وصیت دو نفر که مرگ یکھنگامی ای مسلمانان!«

 .»گیرید...عادل از میان خودتان را گواه 
 وامتیازی از اعتبار ھر از صرفنظر : عدالت در شھادت اینست از منظور

بین مردم، دادگرانه تنھا  قبیل: رنگ، نژاد، ثروت، مقام، نسب و... در
 میل وانحراف، شھادت انجام یابد. ترین  بخاطرخدا بدون اندک

 داوری دادگرانه اساس حکومت وقضاوت دراسلام: -۴
 ۀزیربنای جامع قوانین مھم اسلامی، و ودادگری را یکی ازقرآن عدالت 
اساسی دولت در اسلام اعم ازقضایی واجرائی قرارداده  ۀسالم انسانی وپای

 است:
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َ ۞إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ وا ن تؤَُدُّ
َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
َ�َٰ�تِٰ يأَ

َ
هۡلهَِا �ذَا حَكَمۡتُم َ�ۡ�َ  ٱۡ�

َ
إَِ�ٰٓ أ

ِ  ٱ�َّاسِ  ن َ�ۡكُمُواْ ب
َ
 .]٥٨النساء: [ ﴾عَدۡلِ� ٱلۡ أ

 را به اھل آن بسپارید، وھرگاه درھا  دھد که امانت می خداوند به شما دستور«
 .»بین مردم داوری کردید داد گرانه داوری نمایید

یان فرموده است، این داوری داد گرانه که نص قرآنی به صورت مطلق ب
پذیرد، وھمگان ای است که درمیان جملگی مردمان انجام  داوری داد گرانه

نیست. بلکه دادگری  حق ھمدیگ را فرا گیرد، تنھا دادگری مسلمانان در

 ۀد، واین واژه ھمگرد می براو اطلاق »الناس« ۀانسانی است که واژ حق ھر
، مؤمنان وکافران، دوستان ودشمنان، سیاھان گیرد می را دربر ھا انسان

 ھا. و غیرعرب ھا عرب وسفیدان،

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ ِ شُهَدَاءَٓ ب مَِٰ� ِ�َّ ْ قَ�َّ ْ كُونوُا وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ  ٱلۡقسِۡطِ� ءَامَنُوا

ْۚ  َٔ شََ�  �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
� ٰٓ ْ انُ قَوٍۡ� َ�َ قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰۖ وَ  ٱعۡدِلوُا

َ
ْ هُوَ أ قُوا ۚ  ٱ�َّ َ َ إنَِّ  ٱ�َّ خَبُِ�ۢ  ٱ�َّ

 .]٨المائدة: [ ﴾٨بمَِا َ�عۡمَلوُنَ 
ای مؤمنان! داد گرانه بخاطر خدا گواھی دھید، ودشمنی قومی شما را بر آن «

راه به پرھیزگاری است واز ترین  وتاهکه کنید کنید، دادگری که دادگری نکندارد 
 .»ه خدا از اعمال شما با خبر استکخدا بترسید 

 دشمنان کینه توز برابر فوق اقامه وگسترش عدل ودادگری راحتی در ۀآی
 اند.گرد می اسلام لازم

 : ازاین دادگری به حق ۀنمون
نازیبای خود لباس زیبای ایمان  ھنگامیکه تعدادی ازمنافقان برپیکر -١

ه به نا روا شخصی یھودی را به کخواستند  می وتقوی را پوشانده
تھمت گران مرتکب دزدی شده  واقع خود نند، ودرکدزدی متھم 
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 ) را١١٢-١٠٤نساء( ۀازسور این مورد نه آیات بودند، خداوند در
که این کتاب، این دین  نماید می را توصیه ج نازل فرموده پیامبر

 وشریعت برای اجرای اصول حق وعدالت آمده است، پس نباید از
 ) ٦٢٠:ص١٠خاینان حمایت نماید. (

 ھا انسان قوانین ، واگربود می اعتبارات زمین قاضی وحاکم اگر
ھای  بیشماری، وبھانهھای  ، سبببود می ومعیارھای آنان مرجع این برنامه

روشن وبزرگ بس بود  ۀھمین یک سبب وبھان فراوانی وجود داشت. مثلا
  که: متھم یک یھودی است. ویھودیان چه کسانی بودند؟

نبوت حقیقت این نصوص را به صورت  ۀشاگردان مکتب قرآن ومدرس -٢
ھای  مثال این عدالت واقعیت بخشیدند، وازواقعی درک نمودند، وبه 

آن در زمان خلیفه دوم داستان شھروند  بارزھای  واقعی ونمونه
 دفاع از به خاطر فسطاط مصر به حجاز مسیحی مصری است که از

 .شود می این سفر طولانی ومشقت بار را متحمل حق خود
سرزمین والی وفرمانروای  سازطرف عمر سایامیکه عمروبن العاص در

اسپ  ۀبود مسابقاش  دانھای شھر که مقرفرمانروایی می یکی از مصربود، در
این  سوارکاران ماھرمسیحی مصری ومسلمین عرب در دوانی برگزار شد.

که برای مسابقه به میدان آورده ھای  اسپ یکی از مسابقه شرکت کردند.
یکی  ۀشده بود، اسپ اصیل فرزند عمروبن العاص بود که به وسیل

شباھتی ھا  اسپ ازسوارکاران عرب وارد میدان مسابقه شده بود؛ چون یکی از
 ۀبقی گرماگرم مسابقه از زیادی با اسپ محمد بن عمرو داشت، درست در

اینکه اسپش  افتد، محمد بن عمرو به تصور می سبقت گرفته، جلوھا  اسپ

ورب  فرسي« د:گوی می جای برخواسته فرط خوشحالی از برنده شده از

 . »کعبه این اسپ من است یعنی قسم به پروردگار »الكعبه
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آن اسپ، اسپ یکی  شود می آید، معلوم می ولی ھمین که اسپ نزدیک
 ازمسیحیان است وچشم محمد بن عمروخطا دیده است.

شدت شرمندگی وبرای فرونشاندن خشمش قبطی صاحب اسپ  لذا از
دست  را از ھا ضربت این بگیر گوید: می و زند می مسابقه را با تازیانه ۀبرند

 فرزند اشراف.
به جای اینکه  ، اورسد می خبر این ما جرا به گوش عمروبن العاص

افگند تامبادا  می بخواھد، او را به زندان قبطی عذر فرزندش را ادب کند واز
 شکایت کند. به حضورحضرت عمر به مدینه برود و

قضیه که  کرد العاص تصوراین واقعه گذشت، عمروبن  چون مدتی از
اعیان  لذا او را آزاد نمود ولی قبطی که از ؛کند نمی کھنه شده وقبطی اقدام

 مردم انظار که در را ھا ضربت ست زشتی اینتوان نمی بود واشراف شھر
 وشکایتش را به حضور گیرد می خورده فراموش کند؛ لذا راه مدینه درپیش

 .نماید می عرض سعمر
شکایت قبطی را استماع  سعمر د:گوی می راوی داستانانس بن مالک 

 سه عمرک. چندی نگذشت فھمیدیم »اینجا بمان«نمود وسپس فرمود: 
به مدینه آیند، چون دیدیم که  مصر فرمان داده تاعمروبن العاص وفرزندش از

 ناگھان ھردو آمدند.
آنجا  در وقبطی شاکی را نیز را به مجلس خلافت احضارھا  آن سعمر

 نماید.  تکرارھا  آن حضور فرمود، تا مجددا شکایتش را در حاضر
نمود، آن  اقرار خلیفه به جرم خود چون محمد بن عمرو درحضور

دست داشت به دست قبطی داد وفرمود: این تو  ای را که در حضرت تازیانه
زد، اینک او را بادست خود با این تازیانه  را به تقصیر واین فرزند اشراف که تو

 او بگیر. زن وقصاصت را ازب
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قبطی تازیانه را برداشت ودرحضورخلیفه واھل مجلس، محمد بن عمرو 
سپس . »بزن فرزند اشراف را«فرمود:  می سعمر، را زیرضربت تازیانه گرفت

فرق سرخود عمروبن العاص؛ چه فرزندش تورا بدین سبب  بزن بر«فرمود: 
 دارد. آنجا قرار زد که او در

عرض کرد: یاامیرالمؤمنین! عفوبفرما؛ حقش راگرفتی عمروبن العاص 
 این بابت راحت فرمودی. ووجدانت را از

 قبطی نیزعرض کرد یا امیرالمؤمنین! کسی را که مرازده بود، زدم.
داشتم  نمی زدی تو را باز می این فرمانروا را فرمود: به خدا قسم اگر سعمر

بن  به عمرو آن رو ازپس  سعمر استادی، می زدنش باز تاآنکه خودت از

يا عمرو، متى «د: فرمای می را العاص نموده آن سخن تاریخی وماندگارخود
  .»استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ً

بر  اند، ای عمرو! ازچه وقت مردمی را که مادرشان آنان را آزاد به دنیا آورده«
 .»اید؟ بردگی گرفته

بن  بینیم عمر می خواھد، می پیروان خوداین است عدالتی که قرآن از 
مسلمان  بن عاص، فرد عرب و که از محمد بن عمرو دھد می خطاب دستور

فاتح مصر، به خاطرضرب وشتم شھروند مسیحی مصری  والی و، پسرحاکم
 ! ؟قصاص گرفته شود،

 عدالت راه تقوی: -۵
، عقیدتیعدالت مانند توحید در تمام اصول و فروع اسلام اعم از مسایل 
را ھا  آن علمی، فردی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی ریشه دوانده، وھیچ یک از

خالی از روح عدالت نخواھیم یافت؛ بنابراین جای تعجب نیست که قرآن 
 :کند می راه به تقوی وپرھیزگاری معرفیترین  عدالت را نزدیک
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﴿ ْ قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰۖ وَ  ٱعۡدِلوُا
َ
ْ هُوَ أ قُوا ۚ  ٱ�َّ َ َ إنَِّ  ٱ�َّ ۢ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  ٱ�َّ  ﴾٨خَبُِ�

 .]٨المائدة: [
راه به تقوی، و بھترین وسیله برای دوری از ترین  دادگری کنید که کوتاه«

 .»خشم خدا است

 عدالت مظاھر
تعالیم ورھنمودھای دعوتی  ۀارتباط میان ھم ۀخداوند عدالت را حلق

واصلاحی رسالت رسول خدا در تمام ابعاد زندگی بشر قرار داده و به اجرای 
 ید داده است:کآن فرمان ا

َ ۞إنَِّ ﴿ ِ  ٱ�َّ مُرُ ب
ۡ
 .]٩٠النحل: [ ﴾ٱۡ�ِحَۡ�ٰنِ وَ  ٱلۡعَدۡلِ يأَ

 .»...دھد می ی دستورکخداوند به دادگری ونی«

عۡدِلَ ﴿
َ
مِرۡتُ ِ�

ُ
 .]١٥الشوری: [ ﴾بيَۡنَُ�مُۖ وَأ

 .»نمکبه من دستور داده شده تا در میان شما داد گری  و«
و مظاھر مختلفی دارد، مانند عدالت در گفتار، ھا  عدالت در قرآن صورت

عدالت در معاملات، عدالت در امورخاص، عدالت در قضاوت حتی در برابر 
 دشمنان و.....

 معاملات:  عدالت در
معاملات ومبادلات بازرگانی را به عقیده ربط و پیوند داده، قرآن روند 

ه معاملات در این آیین کاند؛ چراگرد می عدالت ودادگری را در آن لازم
ه کجاھلیت ی ھا نظام م وپیوند استواری با عقیده دارد، بر خلافکارتباط مح

دیگر کی از راھا  آن در میان عقیده، عبادات، قوانین ومعاملات فرق گذاشته و
 . دانند می جدا
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ْ ﴿ :خوانیم می در مورد مبادلات بازرگانی چنین وۡفوُا
َ
 ٱلمَِۡ�انَ وَ  ٱلۡكَيۡلَ وَأ

 ِ  .]١٥٢الأنعام: [ ﴾ٱلۡقسِۡطِ� ب
را به تمام وکمال ودادگرانه مراعات کنید، نه کم وزیاد بدھید،  پیمانه وترازو«

  .»ونه کم وزیاد دریافت کنید
 د:فرمای می کتابت ونوشتن معاملات، عدالت را شرط قرارداده ۀودربار

﴿ ِ  .]٢٨٢البقرة: [ ﴾ٱلعَۡدۡلِ� وَۡ�َكۡتُب بَّينَُۡ�مۡ َ�تبُِۢ ب
 .»دادگرانه آن وام را بنویسیدای  نویسنده باید«

عدالت در کتابت اینکه: طبق حقیقت بنویسید، وجانب ھیچ یک از 
، چیزی نیفزاید، وازآن چیزی شود می طرفین را نگیرد، وبرمتنی که دیکته

 نکاھد.
وھمچنین عدالت در شھادت را واجب گردانیده است، عدالت در آن به 

 وبدون تحریف وتبدیل آن است:، میکمعنای ادای شھادت بدون زیادت و

ۚ وََ� تَۡ�تُمُواْ ﴿ َ�دَٰةَ ۗۥ ءَاثمِٞ قَ   ٓۥوَمَن يَۡ�تُمۡهَا فإَنَِّهُ  ٱلشَّ ُ وَ  لۡبُهُ ِ  ٱ�َّ مَا َ�عۡمَلوُنَ ب
 .]٢٨٣البقرة: [ ﴾٢٨٣عَليِمٞ 
از دادن شھادت به صورت واقعی آن کتمان نکنید، وھرکس اورا کتمان کند «

 .»دل او بیمار است

 امورخانوادگی: عدالت در

 ھمسران:دربارۀ  عدالت -الف
قرآن کریم ھمانگونه که به طور عام وھمه جانبه به اجرای عدالت دستور 

امورخاص وخانوادگی نیز در مورد مراعات آن سفارش داده است. داده، ودر 
چنانچه در مورد تعدد زوجات مراعات عدالت را شرط اساسی مشروعیت آن 

�َّ َ�عۡدِلوُاْ فََ�حِٰدَةً ﴿ د:فرمای می قرارداده
َ
  .]٣النساء: [ ﴾فإَنِۡ خِفۡتُمۡ �
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یک ھمسر ید، به توان نمیاگرنگران ھستید که عدالت را برپا کرده «
 .»اکتفاکنید

ھمسران رعایت دادگری در امور زندگی است، از  ۀمنظور از عدالت دربار
قبیل دادگری در نفقه، تقسیم اوقات ھم خوابگی، توجه، ودیگرمسایل زندگی 

 دارد.آن را  که انسان توانائی
د؛ زیرا تمایل باش نمی درونی انسان ۀاین عدالت شامل محبت قلبی وعلاق

ه خارج از کموضوع طبیعی است ھا  آن ی ازکبیشتر درونی به ی ۀقلبی وعلاق

ن َ�عۡدِلوُاْ َ�ۡ�َ  وَلَن﴿ :باشد می قدرت انسان
َ
 ﴾وَلوَۡ حَرَصۡتُمۡۖ  ٱلنّسَِاءِٓ �سَۡتَطِيعُوٓاْ أ

 .]١٢٩النساء: [
ید از نظر محبت میان زنان دادگری کامل برقرارکنید، ھرچند که توان نمی شما«

  .»دادگری داشته باشیدرغبت وعلاقه به 

 مساوات میان فرزندان: -ب
که باید در  داند می را در برابر فرزندان خود مسئوول اسلام پدر ومادر

 شان احساس مسؤولیت نموده، عدالت ودادگری را در میان مقابل فرزندان
 رعایت نمایند، ونباید یکی را بر دیگری برتری دھند:ھا  آن

 ج نعمان بن بشیر روایت نموده که پیامبرامام بخاری ازصحابی جلیل 
ازخدا بترسید، ودر میان «. »ب� أولاد�م اتقوا�، واعدلوا«فرموده است: 

 .»تان عدالت ومساوات برقرار کنید فرزندان

 عدالت در گفتار:
که در گفتارشان نیز عدالت را  دھد می قرآن به پیروان خود دستور

 رعایت کنند:

ْ �ذَا قلُۡتُمۡ فَ ﴿ �  ٱعۡدِلوُا  .]١٥٢الأنعام: [ ﴾وَلوَۡ َ�نَ ذَا قرَُۡ�ٰ
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ه سخن به نفع یا به کید: دادگری کنید، گرچند کسی گوی می ھنگامیکه سخن«
 .»تان باشد ازخویشاوندان شود می زیان اوگفته

یعنی ھنگام داوری باشھادت وباھر مورد دیگری که سخن گفتید، عدالت 
ردار وگفتار کرا رعایت کنید، باید سخن حق بگویید، دادگرانه رفتار کنید، در 

از حق جانبداری نمایید، نباید حق وحقوق بیگانگان را فدای حق وحقوق 
 نزدیکان نمود.

ق عدالت درگفتار مصداترین  که از واضح -قرآن عدالت در شھادت را
 :دھد می چنین توضیح -است 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ مَِٰ� ب ْ قَ�َّ ْ كُونوُا ٰٓ  ٱلۡقِسۡطِ ءَامَنُوا ِ وَلوَۡ َ�َ شُهَدَاءَٓ ِ�َّ

وِ 
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ينِۡ أ قۡرَ�َِ�ۚ وَ  ٱلَۡ�ِٰ�َ

َ
وۡ فقَِٗ�� فَ  ٱۡ�

َ
ُ إنِ يَُ�نۡ غَنيًِّا أ وَۡ�ٰ بهِِمَاۖ فََ�  ٱ�َّ

َ
أ

 ْ ُ  ٱلهَۡوَىٰٓ تتََّبعُِوا ن َ�عۡدِل
َ
ْۚ أ ْ �ن تلَۡوُ  وا ْ فإَنَِّ  ٓۥا وۡ ُ�عۡرضُِوا

َ
َ أ َ�نَ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  ٱ�َّ

 .]١٣٥النساء: [ ﴾١٣٥خَبِٗ�� 
تان به  ه شھادتکای مؤمنان! داد گرانه بخاطر خدا گواھی دھید ،ھر چند «
 ه به زیان او شھادت دادهکسیک تان باشد، ادر و خویشاوندانخود تان، پدر ومزیان 

گاه شود می تر از شما است، پس از  دارا ویا نا دار باشد، خداوند به مصلحت آن دو آ
زبان از شھادت به حق  ید، واگرگرد می ه از حق منحرفکنید کھوا وھوس پیروی ن

 .»گاه استآ نیدک می بپیچانید یا از آن روی بگردانید خداوند از آنچه
ثروت  ۀخواھد، نه ملاحظ این است عدالت در شھادت که قرآن می

د، بلکه حتی منافع خویش گرد می فقیران مانع اجرای آن ثروتمندان ونه فقر
 .گیرد می وبستگان خویش را به خاطر اجرای آن نادیده

 مساوات: فرق عدالت با
، دانند می عدالتردیف  را شبیه و »تساوی«یا  و »مساوات« ۀای واژ عده
میان این دو واژه تفاوتی وجود دارد؛ زیرا مساوات مطلق  واقع در ولی در
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میان اشیای متجانس بوده باشد ویا  اینکه در اعم از -شود می برابری راگفته
  .گیرد می دربر میان اشیای ھم جنس را . وعدالت تنھا برابری در-متغایر

نیست، ھیچگاه انسان زحمت مساوات ھمه وقت ودرھمه موارد دادگری 
  د.باش نمی با شخص کسول وتنبل یکسان کش وتلاش گر

را با افراد خاین وفریب کار، ازلحاظ  افراد صادق، وفا دار وامانت کار
 ارزش وپاداش یکسان دانستن عین ظلم وبی عدالتی است.

با  ای درمیان مؤمن نیکوکار قرآن کریم بدین تفاوت اشاره نموده، مقایسه
 عدالت شمرده میان این ھردو را دور از نموده ومساوات در بدکار برقرار رکاف
 د:فرمای می

َ�نَجۡعَلُ ﴿
َ
 ﴾٣٦مَا لَُ�مۡ كَيۡفَ َ�ۡكُمُونَ  ٣٥ ٱلمُۡجۡرمِِ�َ كَ  ٱلمُۡسۡلمِِ�َ  أ

 .]٣٦-٣٥القلم: [
م، چه شده به شماری می آیامؤمنان فرمان بردار را ھمچون گنھگاران یکسان«

 .»دکنی می قضاوتشماچگونه 
 زن حقوقی قایل شده که این مرد و بطورمثال: اسلام برای ھریک از

 است.ھا  آن فزیکی حقوق عادلانه ودادگرانه متناسب با طبیعت وساختار
میان  زن درھمه موارد مساویانه نیست، ونه مساوات در ولی حقوق مرد و

ساختن زن به ھمانگونه که مکلف  عدالت است. ھمه امور زن در و مرد
سنگین، نه عدالت است ونه ھای  کارھای شاقه وطاقت فرسا ومسؤولیت

 .باشد می باطبیعت لطیف آن سازگار
 که رمز -برعکس سپردن کارھای حضانت وتربیت فرزندان و...

به مردان،  -باشد می عاطفیھای  این کارھا نھفته به موھبهھای  موفقیت
 د.گرد می عدالتی محسوب یب و تزنان مبارزه با فطر وسلب آن از

 اصول دموکراسی بشمار که از »وزن حق تساوی مرد«بنابراین شعار 
گاھانه ویاغیر -د، وھوا دارن دموکراسی زمزمه میکنند، وتعدادی ھمرو می  آ
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گاھانه د، این شعار با دھن می سازگاری با شریعت را ۀتوجیه وصبغآن را  -آ
شرعی منافات دارد؛ زیرا بانصوص صریح وصحیح  اصول اسلام متضاد و

 اسلام عادلانه ودادگرانه است، نه مساویانه. حقوق مرد وزن در
مواردی چون: شھادت، میراث، امامت، زعامت، قوّامیت، حق طلاق،  ودر

طلاق، مکلفیت جھاد وجمعه و... حق مرد بازن یکسان نیست،  حق رجوع از
 ه عین عدالت است.بودھا  آن متناسب باطبیعت ھریک ازھا  ولی این تفاوت

 شوری -۳

 معنی شورا:
رأی، نظرخواھی،  ابراز : عربی است به معنی ۀواژ »مشاوره« و »شورا«

 دیگر.کبا ی رایزنی مشوره و
تبادل آرا ونظریات غرض تشخیص  : دیدگاه اسلام عبارت است از شورا از

یزنی با دانشمندان مشورت وراو ،موارد رأی مفید وسازنده در موردی از
 ه دلیل صریح وجود ندارد.کمسایلی  دینی، ومتخصصان امور در

 : فواید شورا

 نجات از لغزش واشتباه: -۱
است؛ زیرا مردمی ھا  حق وحقیقت، ورشد استعداد ۀشورا زمینه ساز جلو

د دھن می دیگر انجامکارھای مھم خود را با مشورت وصلاح اندیشی یکه ک
به  .شوند می متر گرفتار لغزشک، نشینند می به مشورتھا  آن وصاحب نظران

 ار دیگرانکاف نیاز از بی استبداد رأی ھستند وخود را ه: گرفتارکس افرادیکع
اشتباھات  غالباً گرفتار -ری فوق العاده باشندکنظر ف ھرچند از -ددانن می

 .شوند می یکودردنا کخطرنا
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ار را کشد، وافک می مردم ۀتود این گذشته استبداد رأی، شخصیت را در از
، وبه این ترتیب بزر ندک می آماده را نابودھای  ، واستعدادسازد می متوقف

 د.رو می دست ملت از کانسانی یھای  گترین سرمایه

 : ری افرادکمنزلت ف پاسداری از -۲
ری افراد، وحق طبیعی کمنزلت ف اصل شورا درحقیقت پاسداری از

 امگی است.کومبارزه با استبداد وخود  امور ۀجامعه در ادار

 : مقابل جامعه  احساس مسؤولیت افراد در -۳
افراد جامعه خود را  صورت تطبیق قانون شورای اسلامی، ھر فردی از در

، نماید می لیتوعنصر مؤثر جامعه پنداشته ودر برابر آن احساس مسؤ
 .داند می دینی واجتماعی خود ۀوجیبآن را  وحمایت

 : ھمه افراد  ۀتوزیع مسؤولیت برعھد -۴
، اگر مواجه با ندک می ارھای خود با دیگران مشورتکانجام  ه درکسی ک

د؛ زیرا دیگران پیروزی وی را از گرد می متر مورد حسد واقعکپیروزی شود 
ه خودش انجام داده کاری کومعمولاً انسان نسبت به  دانند می خودشان

ملامت زبان اعتراض و، ست گرددکورزد، واگر احیاناً مواجه باش نمی حسد
 ار خودش اعتراضک ۀسی به نتیجکبسته است، زیرا  وشماتت مردم براو

 . ندک می ه دلسوزی وغمخواری نیزکبل ردکند، نه تنھا اعتراض نخواھد ک نمی

 : تشخیص اشخاص مخلص -۵
ه انسان ارزش شخصیت افراد کمشورت این است  فواید از ی دیگرکی

رد، واین شناسایی راه کخواھد  کرا باخود درھا  آن ومیزان دوستی ودشمنی
  ند.ک می را برای پیروزی او ھموار
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 اسلام: ھمیت شورا درا
ه کومتی است کامور اجتماعی وح د اسلام درکمؤھای  ی ازبرنامهکشورا ی

 ۀامور اجتماعی وآنچه به سرنوشت جامعه مربوط است، وجنب درآن را  اسلام
 -قانونگزاری ۀنه جنب -اسلامی را دارد ۀاجرایی قوانین الھی ومصالح جامع

 رده حتی درکدرھمچو مسایل اصل شورا را با دقت واھمیت خاصی مطرح 
نامگزاری گردیده است؛ زیرا  »سورة الشورا«به عنوان ھا  سوره ی ازکقرآن ی

ی ازخصوصیات مؤمنان کشورا ومشورت را به عنوان ی هکای است  تنھا سوره
  حقیقی قرار داده است.

سوی دیگر  ، وازگرفت می ه از وحی آسمانی الھامکبا آن ج پیامبراسلام
، با وصف شد می متر احساسکآن به مشوره  ه نیازکر نیرومندی داشت کف

ری که مسلمانان را به اھمیت شورا متوجه ساخته ونیروی فکاین برای آن
، وبه داد می یلکشان را پرورش داده باشد، مجلس شورا تشۀواندیش

 اب ویاران خود ارزش خاصی قایل بود.نظراصح

مۡرِ� وشََاورِهُۡمۡ ِ� ﴿ سوره آل عمران: ١٥٩آیه 
َ
ارھا با آنان مشورت کودر« ﴾ٱۡ�

 .»نکورایزنی 
ومت کارھای اجتماعی ونظام حکاین نص قطعی وجزمی اصل شورا را در

ھم  ج ومت به دست پیامبرکه نظام حکگذارد، حتی در آن زمانی  می بنیان
 باشد، چنین اصلی باید رعایت شود. 

مؤمنان راستین اصل شورا را  ۀشورا ھنگام بیان اوصاف برجست ۀودرسور

ِينَ ﴿ د:فرمای می در ردیف ایمان به خدا ونماز قرار داده ْ  وَٱ�َّ لرَِّ�هِمِۡ  ٱسۡتَجَابوُا
قاَمُواْ 

َ
لَوٰةَ وَأ مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ  ٱلصَّ

َ
 .]٣٨الشوری: [ ﴾وَأ

ند، ونماز را گوی می ه دعوت پروردگارشان را پاسخکاند  سانیکمؤمنان راستین «
 .»دیگر استکمشورت با ی ۀرایزنی وبرپای ۀارشان به شیوکه باید میخوانند، وکچنان
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زندگی مسمانان  ار شورا درکه ک شود می این آیه به خوبی استفاده از
 نظام سیاسی باشد و کفقط یه سیستم اسلامی کاین است  تر از ومھم تر ژرف

ار کاصلی جملگی گروه مسلمانان است.  ۀرکبس. چه شورا قالب اساسی وپی
گاه از گروه به دولت د، آنگرد می وبار گروھی ایشان برشورا استوار وپایدار

شورا  ۀ، یعنی مسلمانان ھم گروه وھم دولت ایشان به پایندک می سرایت
 د. گرد می استوار وبر قرار

وخلفای  ج درسنت نبوی به خصوص سیرت عملی پیامبر وھمچنان
 راشدین اصل شورا با اھمیت خاصی تلقی شده است.

 : جایگاه شورا در احادیث وسیرت نبوی

 - ج چه احادیث قولی وچه سیرت عملی پیامبر -احادیث نبوی شورا در
را این زمینه امام ترمذی روایتی  دارد. درای  ویژه اھمیت فوق العاده وجایگاه

ما «است:  ج نزد پیامبر ه بیانگر اھمیت شورا درکرده کابوھریره نقل  از
 .»ج رأيت أحداً أ�ثر مشورةً لأصحابه من رسول االله

با اصحاب ویاران خود بسیار مشورت  ج ه مانند پیامبرکی را ندیدم کھیچ ی«
 .»ندک

امور سیاست و زعامت، امام بخاری چنین روایت  ودرمورد مشورت در
  است: نموده

  هُوَ  ُ�باََ�عُ  فلاََ  المُْسْلِمِ�َ  مِنْ  مَشُورَةٍ  َ�ْ�ِ  َ�نْ  رجَُلاً  باََ�عَ  مَنْ «
َ

ِي وَلا
َّ

 الذ
ةً  باََ�عَهُ  نْ  تغَِرَّ

َ
 (صحیح البخاری) .»ُ�قْتلاََ  أ

ه کمسلمانان بیعت نماید، نباید از او ونه ازشخصی ۀسی با مردی بدون مشورک«
 .»ار موجب قتل آن ھردو نگرددکبا اوبیعت شده اطاعت صورت گیرد، تا مبادا این 
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ه او در مواردی ک شود می استفاده ج سیرت عملی پیامبر وھم چنان از
، ازقبیل مسایل جنگی و.. شد نمی م خاصی ازسوی خداوند نازلکه حک

آنان را ، وبه نظر اصحاب احترام داشته ورأی معقول ومنطقی ردک می مشورت
 .داد می مورد اجراء قرار

میدان بدر،  اردوگاه مسلمانان در ۀمورد تعیین نقط در ج پیامبر ۀمشاور
وی با  ۀردن به آن، و مشاورکوپذیرفتن پیشنھاد حباب بن منذر وعملی 

ر کبه رأی ابوب ج اسیران بدر، وتمایل پیامبر ۀر صدیق وعمر فاروق دربارکابوب
 این اصل اسلامی شمرد.ھای  مثال از توان می و .. را

 مورد ماندن درمدینه یا بیرون رفتن وجنگیدن در ودرجنگ احد در
شھر با  خارج از ه درکرد، وترجیح دادند کخارج مدینه با مسلمانان مشورت 

 نند، بدین منظور به بیرون شھر رفت.کدشمن مقابله 
چگونگی نبرد با سپاه احزاب  در با یاران خود ج خندق پیامبر ۀودرغزو

نده شود، کاطراف مدینه خندق  ه درکمشاوره نمود، سلمان فارسی نظر داد 
واقع  ج قبول پیامبر چون نظر او در این مورد سازنده ومنطقی بود، مورد

 رد.کشد، وبدان عمل 

 سیرت خلفای راشدین: جایگاه شورا در
بھترین  ج شھادت پیامبربه ھا  آن ه عصرکسیرت خلفای راشدین  ۀمطالع

 ادوار تاریخی، وراه وروش آنان لازم الاتباع برای امت اسلامی است، نشان
ر صدیق به عنوان خلیفه ورھبر که خلفای راشدین به ویژه ابوبک دھد می

 امام بخاری راجع به اھمیت شورا مسمانان اھمیت خاصی به شورا قایل بود.
 :ندک می در عصر خلفای راشدین چنین نقل

الأمور  �ستش�ون الأمناء من أهل العلم في ج و�نت الأ ئمة بعد النبي«
 . »المباحة، ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غ�ه
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با علما ودانشمندان معتمد در  ج خلفا وزمامداران مسلمانان پس از پیامبر«
د، تا آنچه نردک می مشورتداشت،  نمی م شرعی در آن وجودکه حکمورد مسایلی 

م آن که حکنند، درصورتیکبگیرند، وعملی  ،بود می سھل وآسان و به مصالح جامعه
ند واز شد نمی م آن از طریق شوراک، در تلاش حشد می تاب و یاسنت دانستهکاز 

 .»ردندک نمی م تجاوزکآن ح
آن  ۀازین روایت اھمیت شورا نزد خلفای راشدین وھم مورد ومحدود

 .شود می وھم شروط اھل شورا دانسته
ات، کدر مورد چگونگی برخورد با مانعین ز سخلیفه اول با عمر ۀمشاور

نسخه از سوی  کمختلف در یھای  ردن قرآن از صحیفهکوپیشنھاد جمع 
وبررسی آن، پذیرش این پیشنھاد از  نظر ۀر، وپس از تبادلکبرای ابوب سعمر

دربارۀ  ر صدیق با عبدالرحمن بن عوفکابوب ۀر، وھمچنان مشاورکسوی ابوب
اسلامی در عھد خلافت  ۀاھمیت این برنام ۀاستخلاف عمر نشان دھند

 صدیق است.
 بیش از ھمه به این دستور اسلامی ارج سدوم عمرفاروق ۀواماخلیف

 .ردک می رام مشورتکگذاشت، و با اصحاب  می
ا وجود داشت در زمان خلافت وی بصورت سازمان یافته دو مجلس شور

، اند ه اھل بدرکوپیشتازان اسلام  ج اصحاب پیامبرترین  ی آن ا زنخبهکه یک
اعم ازجوانان و بزرگ  -یل یافته، واعضای مجلس دوم را قاریان قرآنکتش

 ه باھمکرده ک. در این زمینه امام بخاری روایتی نقل داد می یلکتش -سالان

 . »كهولا كانوا أوشباناو�ن القراء أصحاب مشورة عمر «: خوانیم می
 -چه جوانان وچه بزرگ سالان -اعضای مجلس شورای عمر را قاریان قرآن«

 .»ندداد می یلکتش
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 :شرایط مشاورین -۴

 اسلام: -۱
سب کعضویت شورای اسلامی را  تواند نمی از دیدگاه اسلام ھرشخصی

ه اورا صالح برای کباشد ای  ویژه ه عضو این شورا باید دارای صفاتکنماید، بل
 ند، ودر رأس آن صفات مسلمان بودن است. کار بکاین 

در مجلس  -شور اسلامی بوده باشدک ۀگرچند تبع -افرکت کحضور وشر
ه با نصوص شرعی منافات دارد؛ زیرا امانت کنه تنھا با روح اسلام، بل شورا

را  افرانکداری وخیر خواه بودن مشاور از شرایط اساسی شورا است، وقرآن 
 :نماید می دشمن اسلام ودشمن خدا معرفی

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ وِۡ�اَءَٓ  ٱ�َّ

َ
 .]١الممتحنة: [ ﴾ءَامَنُواْ َ� َ�تَّخِذُواْ عَدُوّيِ وعََدُوَُّ�مۡ أ

 .»ای مؤمنان! دشمنان من ودشمنان خودرا دوست نگیرید«
از  ارھای مھمکفار را درکآل عمران گماشتن  ۀسور ١١٩ ۀه آیکھمانگونه 

هَا﴿ را حرام قرار داده است:ھا  آن جمله مشاور ورازدار گرفتن ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  ٱ�َّ

 .]١١٨آل عمران: [ ﴾ءَامَنُواْ َ� َ�تَّخِذُواْ بطَِانةَٗ مِّن دُونُِ�مۡ 
 .»افران وبیگانگان را محرم اسرار خود قرار ندھیدکای مؤمنان «

 »من استشار أخاه ....« و »إذا استشار أحدكم أخاه .....« ی:ھا روایت از
؛ چون منظور از اخوت شود می و... نیز لزوم شرط ایمان در مشاوره دانسته

برادر  توان نمیافر را کدر این احادیث اخوت اسلامی است. واز دیدگاه اسلام 

مَا﴿ مسلمانان خواند: ٞ  ٱلمُۡؤۡمنُِونَ  إِ�َّ   .]١٠الحجرات: [ ﴾...إخِۡوَة
 و خلفای راشدین نیز نشان ج شورای پیامبرتعمق وتأمل در مجالس 

عضویت نداشته ھا  آن افری در مجالس شورایکه ھیچگاه ھیچ ک دھد می
 است.



 نظام سیاسی اسلام  ٧٢

ه تمام مصالح اقلیت کدارد  »ذمه« و »عھد«ه اسلام قانونی به عنوان کبل
 فار درآن درنظر گرفته شده است.ک

علاوه بر رد خلفای راشدین کوعمل ج از احادیث قولی وفعلی پیامبر
مسلمان بودن مشاور شرایط دیگری ازقبیل: ھوشمندی، تجربه، پرھیزگاری، 

 .شود می مشاور اسلامی نیز دانسته علم، امانت داری وخیرخواه بودن

 : امانت داری -۲
رده، آنچه کبوده باشد، تاحق امانت را رعایت  »امین«شخص مشاور باید 

دلیل این شرط حدیث آتی  ، ارائه نماید،دھد می را خیر و صلاح تشخیص
 است:

الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلم�  الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال:«
 . »وعامتهم

ه باید نصیحت کنصیحت وخیر اندیشی اصل واساس دین است. گفتیم: برای «
  .»مسلمانان ۀتاب وی، پیامبر وی وبرای ھمکنمود؟ فرمود: برای الله، 

در مورد شرط قرار دادن  -ه قبلاً گذشتک –بخاریوھم چنان روایت امام 

 جو�نت الأئمة بعد النبي«امانت داری، علم وتخصص مشاور صراحت دارد: 
 .»الأمور المباحة... �ستش�ون الأمناء من أهل العلم في

 بصیرت: علم و -۳
اعضای مجلس شورا باید افراد ھوشمند ودانشمند بوده باشند، نه افراد 

مۡرٞ مِّنَ  �ذَا﴿ د:فرمای می مورد خداوند متعالجاھل، دراین 
َ
مۡنِ جَاءَٓهُمۡ أ

َ
وِ  ٱۡ�

َ
أ

ذَاعُواْ بهِِ  ٱۡ�َوۡفِ 
َ
وِْ�  ٱلرَّسُولِ وَلوَۡ رَدُّوهُ إَِ�  ۖۦ أ

ُ
مۡرِ �َ�ٰٓ أ

َ
 .]٨٣النساء: [ ﴾مِنۡهُمۡ  ٱۡ�

ه موجب امن و ترس (از قبیل قوت وضعف، کاری که (خبری یا) کوھنگامی «
 آن را سریعاً دربین مردم پخش وشایع رسد می ست و ..) به آنانکوپیروزی وش
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د نردک می را به پیغمبر وفرماندھان خود واگذار ھا چنین سخنان آن ، اگرنندک می
ه اھل حل کسانی ک) وتنھا ندداد می (وخبرھا را تنھا به مسئوولان امر گزارش

بایست ولازم بود ازاین خبراستفاده  می هکد، آنچه نشد می وعقد ھستند ازآن خبر
 .»)شد می د(واین امر به نفع مسلمانان تمامنردک می کودر

د تا درمسایل مھم به مسؤولین وسران فرمای می این آیه مؤمنان را ارشاد
ت مراجعه نمایند ومشورت وتصمیم گیری را حق علما کاردان مملکعالم و

ه آشنائی کبنابراین علما ودانشمندان واھل بصیرتی  ؛داند می وصاحب نظران
 به امور دارند به مشورت سزاوارترند:

ِينَ قلُۡ هَلۡ �سَۡتَويِ ﴿ ِينَ َ�عۡلَمُونَ وَ  ٱ�َّ  .]٩الزمر: [ ﴾َ� َ�عۡلَمُونَۗ  ٱ�َّ
  .»ه نادان وجاھلند؟کسانی که دانا واھل علمند با کسانی کسانند کبگو آیا ی«

 : مندیشجاعت وخرد  -۴
انتخاب اعضای  ۀبخصوص نحو -وخلفای راشدین ج ازسیرت پیامبر

بعدی  ۀشورای نخبگان، شورای عالی وشورای شش نفری غرض تعیین خلیف
ه ک شود می ه در بالا ارائه گردید، بخوبی استفادهکواز دلایلی  از جانب عمر

ھای  ارکبه ویژه در -ند اعضای شورا توان نمی افراد جاھل، راحمق وترسو
 بوده باشند؛ زیرا مشاور احمق، حقایق را درنظر انسان دگرگون -مھم
گرچند نیت خیراندیشی را ھم داشته باشد. ومشاور ترسو مانع  سازد می

 د.گرد می امور ازاقدام به موقع وقاطعیت در

 یفیت شورا:ک
 -ه نص شرعی وجود نداردکدر مواردی  –اسلام رعایت نظام شورایی را 

امل در چنین که براساس حریت وآزادی کواجب گردانیده است برمسلمانان 
 مسایل اظھار رأی نمایند.
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ه کای  تدویر وزمان شورا ووسیله ۀل شورا، تعداد مشاوران، نحوکاما ش
 ه بحث وگفتگو در آن باقی است.کپذیرد، امری است  می شورا بدان تحقیق

قرآن و رسول خدا سیستم ونظام خاصی را در این موارد معین ننمودند؛ 
و  ھا نسل ه با توجه به تغییرکزیرا روش ونظام مشورتی موضوعی است 

 انات دچار دگرگونیکان وتفاوت امکپیشرفت بشری وتحولات زمان وم
 .شود می

ه کواین عدم تعیین سیستم خاص برای آن در اثر فراموشی نبوده، بل
اً در راستای خیر ومصلحت مردم وایجاد فضای گسترده برای برگزیدن دقیق

  بشری است. ۀری وتجربی پختکبھترین دست آوردھای تلاش ف

 شورا با مجلس قانونگزاری ۀمقایس
ه نوعی باھم شباھت داشته، ودر ک باشد می اصولاً مقایسه درمیان اموری

اجرای مقارنه ومقایسه مواردی ھم اختلاف وتفاوت وجود داشته باشد؛ تا با 
 گردد. کیکآن دو شبیه تفھای  وتفاوت کوجوه مشتر

لی وجود کاما در میان این دو نوع مجالس ھیچ شباھتی جز شباھت ش
ه شورای اسلامی از ھیچ لحاظ نه در که روشن گردد کندارد، ولی ما برای این

راسی کدموھای  اصل واساس، ونه از لحاظ ھدف ومورد با پارلمان درنظام
سازگار نیست، ونه شرایط مشاوران اسلامی به اعضای پارلمان منطبق است، 

 پردازیم: می به این مقایسه

 : شورا ۀمحدود -۱
تقنین  ۀه مسألکاز دیدگاه اسلام تقنین (قانونگزاری) از آن خدا است، بل

سی نه فرد ونه که جز خداوند واحد قھار ھیچ کی از شؤون توحید است کی
 یع وقانونگزاری را ندارد.ھیأت حق تشر
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 کو به رسمیت شناختن ھرنظام وقانونی غیر قانون خدا جاھلیت، شر

فَحُۡ�مَ ﴿ :شود می وگمراھی محسوب
َ
آیا « ]٥٠المائدة: [ ﴾َ�بۡغُونَۚ  ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ  أ

 .»م جاھلیتی ناشی ازھوا وھوس ھستند؟کجویای ح
نزَلَ ﴿

َ
ُ وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٱ�َّ

ُ
 .]٤٤المائدة: [ ﴾٤٤ ٱلَۡ�فٰرُِونَ فَأ

 .»افرندکند، او وامثال اوکم نکرده حکه بدانچه خدا نازل کسیکو«
با توجه به این اصل اسلامی وظیفه ومسؤولیت مجلس شورای اسلامی 

م که حکه شورا در اسلام در مسایلی است کتشریع وقانونگزاری نیست، بل
ه نص شرعی کخداوند نازل نشده باشد. اما در مسایلیخاصی در مورد ازسوی 

 م شارع لازم وفرض است:کقید وشرط ح بی وجود دارد، پیروی

ُ َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ�  وَمَا﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  ٱ�َّ
َ
مۡرًا أ

َ
أ

مۡرهِمِۡۗ  ٱۡ�َِ�َةُ 
َ
 .]٣٦الأحزاب: [ ﴾مِنۡ أ

رده باشد، که خداوند و پیامبرش داوری کاریکھیچ مرد وزن مؤمن در برابر «
 .»اختیاری ازخود درآن ندارند

ثریت مجلس را علما که باید اک -ار اصلی مجلس شورای اسلامیک
ردن کپیاده  ۀطرز اجرای دستورات، ونحو -یل دھندکوفقھای برجسته تش

اسلامی در امور  ۀمورد نیاز جامع ۀلات وموضوعات پیچیدکام وحل مشکاح
لی اسلام، کداخلی وذات البینی وامور خارجی در چارچوب ضوابط وقواعد 

لی، وتطبیق قواعد کام آن موضوعات ا زقواعد کاستخراج واستنباط اح
 برمصادیق آنست.

موضوعات وطرز اجرای قانون است،  ۀبنابراین شورا در اسلام در محدود
 نه در قانونگزاری.

 ھیچ وقت درھا  آن هکیاران گرامیش خواندیم  و ج یرت پیامبردرس
، وتنھا در طرز اجرای قانون نظرمسلمانان را ردندک نمی قانونگزاری مشورت
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، مسلمانان ردک می پیشنھادی را طرح ج ه پیامبرکمیخواستند؛ لذا ھنگامی
ه قابل اظھار رأی کم الھی است که آیا این حکد نردک می نخست سوال

 ، اگر از قبیل دومباشد می نباشد، ویامربوط به چگونگی تطبیق قوانین
 د.نشد می ، تسلیمبود می د، واگر از قبیل اولنردک می ، اظھار نظربود می

 « : در روایت بخاری خواندیم و
َ

وهُْ إلِى نَّةُ لمَْ َ�تعََدَّ وْ السُّ
َ
كِتاَبُ أ

ْ
فإَِذَا وضََحَ ال

 .»َ�ْ�ِهِ 
 .»ردندک نمی قرآن وسنت از آن تجاوزم کدر صورت بودن ح«

ه نص شرعی نباشد، کمورد شورای خلفای راشدین در مسایلی بود 
گاه مورد ، ھیچبود می م آن از نصوص قرآن وحدیث معلومکه حکمسایلی 

 گرفت. شورا قرار نمی
مجلس « و »مقننه ۀقو« راسی عبارات ازکواما پارلمان درنظام دمو

وظایف مھم آن تصویب، تعدیل یا لغوقوانین وفرامین ه از کاست  »قانونگزاری
 ثریت محوری است.کتقنینی به اساس ا

مجاز  : ای مانند ر این مجالس قوانین زشت واحمقانهوبه ھمین دلیل د
بودن ھمجنس گرائی، وبه رسمیت شناختن عقد ازدواج درمیان دوفرد 

بار کوتی استه از اوامر طاغکشور وملتی کر، ومشروعیت جنگ در برابر کمذ
 د.گرد می و .. .. تصویب نندک می جھانی سرپیچی

 : ھدف شورا -۲
اسلام،  ۀشورای اسلامی ھدف خواست خداوند واصول شناخته شد در

اسلامی در تمام  ۀلات، وپیشبرد امور جامعکوتأمین نیازھا برای حل مش
 تعلیمات اسلام است. ۀمثبت در چارچوبھای  زمینه
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راسی(پارلمان) دنباله روی کمجالس قانونگزاری دموه ھدف در کحالی در
انحرافی وموجب انحطاط ھا  مردم است، خواه این خواستهھای  ازخواسته

 جامعه و یامثبت وسازنده باشد.

 ثریت محوری:کا -۳
ثریت است، کمعیار در پارلمان ومجالس قانونگزاری سیستم غربی رأی ا

توار است، گر چند این ثریت اسکاین مجالس روی اھای  وتصمیم گیری
 انحرافی وضد اخلاقی ھم بوده باشد.ھا  خواسته

ل کبنابراین میبنیم ظلم وانحرافات از طریق تصویب این مجالس ش
 ه ازک -مثلاً ھم جنس بازی در انگلستان  گیرد. می قانونی به خود

، سقط شود می قانونی -راسی در جھان استکین علمبرداران دموتر بزرگ
 م قانون مجازکشورھای غربی به حکجنین ومفاسد دیگر در بسیاری از 

ثریت کستان به اساس خواستار اکشور اسلامی پاکد، حد زنا در گرد می
شور اسلامی مصر، زن ھمچون مرد کودر د.گرد می اعضای پارلمان لغو اعلام

 .شود می از حق طلاق برخوردار
ت روحانیان است، حق میراث زن با زمام دولت بدس هکدر ایران با این و

 د.گرد می سان تصویبکثریت آرا یکمرد به ا
ھا  شورکراسی ومجالس قانون گزاری آن کت دموکاین ھمه مفاسد از بر

 ثریت آرا میچرخد.که به محور اکاست 
ثریت محوری مردود، ودر آیات متعددی مورد کاما ازدیدگاه اسلام ا

 وھش قرار گرفته است:کن

ۡ�َ�َ مَن ِ�  �ن﴿
َ
�ضِ تطُِعۡ أ

َ
ِۚ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ  ٱۡ�  .]١١٦الأنعام: [ ﴾ٱ�َّ

 .»سازند می نی، تو را ازراه خدا دورکبیشتر مردم پیروی  اگر از«
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ھدف ومدار شورای اسلامی رسیدن به حق وحقیقت است؛ لذا ھر رأی  
مصالح جامعه بوده ه موافق باروح اسلام وناظر به کسالم، سازنده ومنطقی 

چند رأی اغلب اعضای گیرد ھر می باشد، مورد تأیید شورای اسلامی قرار
 مجلس برخلاف آن باشد.

 نشانھا  آن شوراھای وخلفای راشدین ودقت در ج سیرت پیامبر ۀمطالع
برابر نظر  این اصل گاھی در ویاران گرامی او با تأسی از ج ه پیامبرک دھد می

 د، وبرآن اعتمادنشد می اعضای مجلس ھم تسلیم تن از کمثبت ومعقول ی
 .نمودند می

بدر، وبه رأی سلمان  ۀبه رأی حباب بن منذر درصحن ج اعتماد پیامبر
 سبه رأی عمر سر صدیقکجنگ خندق، وھم چنان اعتماد ابوب فارسی در

نسخه، و اعتماد وی به رأی عبد الرحمن بن  کی در گرد آوری قرآن در
 بارز این اصل اسلامی است.ھای  نمونه از استخلاف عمر و...دربارۀ  سعوف



 
 
 

 ولاریزمکسی اسلام و

 ولاریزم:کمعنی سی -الف
دین ومفاھیم  ولاریزم لا دینی، حق ھجوم برکسی ۀلمکمعنی درست 

 ومت است.کزندگی، وعدم دخالت دین درحواقعیت  زدودن دین از، دینی

 : ریهکتأسیس وعوامل ایجاد این ف -ب
این دعوت برای اولین بار دراروپا شروع شد وتوسط تأثیر استعمار، 

 مونیستی به تمام اطراف جھان رسید.کتبشیر، 
 آن، در از م وبعد١٧٨٩عوامل زیادی قبل از انقلاب فرانسه سال 

ه آن کارش وجود داشته است کآن، ودر ظھور نظریات واف ۀگسترش وتوسع
 عوامل و واقعات به ترتیب آتی رونما گردید: 

 رجال دین (دین مسیحی): -۱
لیروس، رھبانیت وعشای ربانی به کرجال دین مسیحی زیر پرده ا

ھای  کچ طواغیت حرفوی سیاسی واستبدادگران تبدیل گردیده شروع به
 چیزی جز ظلمت، جھالت، استبداد، ھا اروپایی دین برای مغفرت نمودند.

مَا كَتَبَۡ�هَٰا  ٱۡ�تَدَعُوهَاوَرهَۡبَا�يَِّةً ﴿ عدالتی وروگردانی از عمارت زمین نبود: بی
 .]٢٧الحدید: [ ﴾عَليَۡهِمۡ 

 .»رده بودیمکبر ایشان لازم نآن را  ردند ماکه خودشان ایجاد کرھبانیتی را «
 »دین«ه کار اروپا این امرمستقر گردید کاین تجارب درحواس واف در طی

 ه دیدیم.کھمین است 
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آن ھجوم آورده واز  دین متنفر گردیده وبعداً بر وبا این برداشت از
 ۀه ساحکنار زدند، وبالآخره آنقدر پیشرفتند ک واقعیت زندگی خود آن را

ر اشخاص محدودد یتنگ مسایل شخصی وضما ۀرا درمحدود »دین«فعالیت 
برای  -ه بعد از طرد شدن دین از زندگی بازھم کوآنھم درصورتیساختند. 

 ضمیری باقی مانده باشد.  -مردم 
رده بود که الله جل جلاله نازل کرا  ÷اروپا دین حقیقی عیسی

دین «ه بنام که آنچه را کھیچگاھی نشناخته وپیروی آن نبوده است، بل
ه توسط کبود  ÷دین عیسی ۀپذیرفت، صورت تحریف شد »عیسویت

 منتشر شد. نقاط مختلف زمین بخصوص اروپا معرفی گردیده ودر »پولس«
 د:نویس می تابش (دین وعلم)کایی درکامری ۀنویسند »درابر«
ه کنصرانیت داخل گردید  ی وبت پرستی توسط منافقانی درکعقاید شر«

دولت رومانی وظایف بزرگ ومناصب بلند دولتی را با تظاھر به نصرانی  در
ھیچ وقت به مسأله دین توجه نداشته وھیچ گاھی ھا  این ردند.کسب کبودن 

 ھم نسبت به دین مخلص نبودند.
اری وظلم گذشتانده کبد  ه تمام عمر خود را درکھمچنان قسطنطین 

آخرین ایام زندگی خود به نصرانیت گرائیده تظاھر به پابندی به  بود، فقط در
دنیا بوده وعقاید دینی ھیچ ارزشی  ۀه بندکرد، این امپراطور کلیسا کاوامر 

وثنی (بت  ۀبرایش نداشت، بخاطرمصلحت شخصی خود ومصلحت دوجبھ
ند، حتی که این دودین را باھم خلط کپرستی) ونصرانی براین نظر شد 

ار قرار ندادند. شاید براین گمان کعیسویان مخلص نیز این پلان اورا مورد ان
 عقاید وثنی شگوفایی بیشتر پیداجا شدن با که دیانت جدید با یکبودند 

 .شود می ثافت بت پرستی غالبکوآخر الأمر دین نصرانی بر .ندک می
لیسا قرار گرفت، کدست  روحی در ۀنار سلطکه قدرت سیاسی درکزمانی

 ،طغیان رجال دین آغاز یافت



 ٨١   زمیکولاریس و اسلام

فرزند « ه:کنمود  فرمانی را به این مضمون صادر »ولای اولکپاپ نی« و
رد واسقفھای کبرپا نمود وپطرس رسول را اولین رئیس آن مقررلیسا را کالله 

دیگری به میراث  ی ازکروم تمام سلطات وقدرت پطرس را بصورت مسلسل ی
 اند. برده

 لذا پاپ ممثل الله در روی زمین بوده وباید تمام سیادت وسلطنت در
م ومسلط کومین، حاکام ومحکوبرتمام مسیحیان اعم از ح دست اوقرار گیرد

 ١.»باشند
ردند، علاوه برآن کبه دنبال آن، مالیات بزرگی را براموال مردم مقرر 

ین زمیندار تبدیل گردیده بود، مردم تر بزرگ نظام جدید به ۀه درسایکلیسا ک
 لیسا مجبور ساخت، وکمربوطه ھای  شتزارکرا به اعمال شاقه وبدون مزد در

اغنیا  نوشتن وصیت نامه از ه حینکبود ھایی  رانهکمالیات وش ۀھا برعلاو این
 آوردند. می بدست

رده وعقل کی را اعمال کومت وحشتناکمردم ح ۀر واندیشکبعداز این برف
ردن را دادند کر کاجازه ف ۀمردم را از اندیشیدن منع وفقط درھمان محدود

 لیسا میخواست.که ک

 لیسا برضد علم:کم تفتیش عقاید وقیام کایجاد محا -۲
دولت اسلامی به اروپا راه  تب ازک ۀطریق ترجم لف ازه علوم مختکزمانی 

 در ھا نصرانی ستکاز ش ری آغاز گردید مخصوصاً بعدکنوع جنگ فکیافت، ی
ست خود کمتوجه عوامل ش ھا نصرانی ی صلیبی،ھا جنگ برابرمسلمین در
را ممنوع  »علم« لیسا به اوج خود رسیده وکه دیوانگی کشدند. آنگاه بود 

 دانست، مباح الدم قرار داد. روی میکه زمین را کسیکقرار داده ھر

                                                 
 اسلام وسیکولاریستی -١
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رده کواین علوم را دانشمندان اروپایی از تألیفات علماء مسلمانان نقل 
 ،ردک می لیسا تقدیمکه ک ۀه نصارا درصحیح بودن عقیدکبودند. زمانی 

ر واندیشیدن کنوع تف ه این عقیده ھرکشدند، مخصوصاً وقتی دیدند  کوکمش
 تمرد و »نکومناقشه م ایمان بیاور« د:گوی می داده برایشان را ممنوع قرار

مقابل آن  لیسای ستمگر زیاد شد، درکاز اوامر  »آزاد اندیش«ی ھا گروه
رده مردم را مورد کنجه وتعذیب اقدام کشھای  لیسا به ابداع وایجاد دستگاهک

ظلم واستبداد  »م تفتیش عقایدکمحا«ھجوم قرار داد، وبا ایجاد 
ه یاد آوری آن موی را بربدن انسان کرا بر مردم روا داشتند ھایی  نجهکوش

 .ندک می ایستاد
ب گردیده مردم را از این کلیسا مرتکه کولی این آخرین جنایتی نبود 

 ساخت. می دین متنفر
برابر زندگی شرافتمندانه  لیسا به بزر گترین مانع درکه دین دردست کبل

تمدن، پیشرفت وترقی قرار گرفت. انسان ضدیت با علم،  تبدیل گردیده ودر
حیاتی او را مورد تحقیر قرار داده حیات دنیا را مھمل ھای  وغریزهھا  وانگیزه

 وبیھوده خواند. 

 : م۱۷۸۹بیر فرانسه درسال کانقلاب  -۳
لیسا ونظریه کی ھا پاپ دین نصرانیت به دستھمانطور که گذشت، 

ه حیات انسانی را به فساد کپردازان آن به اغلال و موانعی تبدیل شده بود 
 بین برده بود. ازآن را  رشد ونموی فطری ومعتدلھای  شانده تمام زمینهک

؛ دھد می ه زند گی دنیا را مھمل قرارکمسیحیت تحریف شده دینی است 
، ومدعی داند نمی توجهارزش دانسته قابل اھتمام و بی حقیر وآن را  زیرا

ار است وھیچ راھی برای اصلاح و خود کذات خود خطا ه انسان درکاست 
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ه ازتمام اعمال دنیایی دست بردار شده وبه کداری از گناه ندارد به جز این
 دامان رھبانیت پناه ببرد.

گونه نشاط جسمی نفرت داشت؛ زیرا ه از جسم متنفر بود واز ھرکدینی 
 اب خطاھاکه انسان را به ارتکات جسمی است کوتحریمیگفت: ھمین نشاط 

ذات خود گناه است،  ، درشاندک می وآنچه انسان را به خطا شاندک می
 بین برود. وب گردیده ازکه سرک وبھترین علاج آن اینست

ه کتا تمجید پروردگار را بجا آرد!! گویا این ردک می ه انسان را تحقیرکدینی
پذیرد!  نمی با تحقیر انسان بدست خودش تحققتمجید وتعظیم پروردگار جز 

گر انسان در پی تحقق بخشیدن خود شود درحقیقت بر ه اکومدعی بود 
وب شود کرده است، پس باید انسان تذلیل وتحقیر شده وسرکپروردگار تمرد 

 تا تمجید وتعظیم پروردگار درقلبش نمودار شود واو نجات یابد.
، از ترقی وتعالی ردک می ی زمین منعه انسان را از عمران وآبادکدینی 

 ه آبادی وعمران زمین انسان را ازک، به این ادعا داشت می وشگوفایی بازش
وب ونابودی است که سزاوار سرکتوجه به آخرت باز داشته، شھواتش را 

خطا گیر  ۀھای گسترد جال ه انسان درک شود می آرد وسبب می تکبحر
 بیاید.

ردن را ممنوع کر که ھرنوع فکه با علم به جنگ برخاست. دینی کدینی 
 وعقل را متحجر میساخت.

ھمیشه ھا  آن ؛ زیراردندک نمی آن احساس امنیت ۀسای ه مردم درکدینی 
ضمیر خود ھراس ودلھره داشتند تا مبادا درخطا واقع شوند، واین خوف،  در

 .برد می بین ازایشان را  آرامش
چنین دین متنفر گردیده وبر ضد  ه اروپا ازکبنابرین جای تعجب نیست 

ه ارو پا در برابر چنین دینی چگونه کین است ا ه تعجب درکند، بلکآن قیام 
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 »ار وسطاییبقرون ظلمت«ه درتاریخ ارو پا بنام کھایی  رده است. سالکصبر
 معروف است!!.

ت جدید قرار کطرف صلیب وطرف دیگر حر که یکھمین قیام  ۀنتیج در
 م انقلاب تجدد خواھان درفرانسه به پیروزی دست١٧٨٩داشت، درسال 

ومت کآید، وآن نخستین ح می ومت فرانسه به وجودکیابد، وح می
 .ردک می ومتکه بنام مردم حکبود  »دینی بی«سیکولاریستی 

تحریف شده، وسعی درجھت گم  »دین«اظھارنفرت ازھمان  اروپا در
نفوذ، سلب قدرت ومنزوی ساختن آن از امور زندگی تاحدی  ۀردن ساحک

برابر تمام ادیان  معذور بوده باشد، ولی عمومیت بخشیدن این موقف در
 نار زدن آن ازکواقعیت زندگی، و وزدودن دین از -بخصوص اسلام -الھی

از ماھیت وحقیقت دین ا ھ آن اطلاعی بی حیات سیاسی دلیل بر اشتباه و
 اسلام است.

 ها: ولاریستکار سیکاهداف واف -ج
وبرخی دیگرشان  اند، رکھا اصلا از وجود خدا من ولاریستکبعضی ازسی

ه میان خدا وزندگی انسان ھیچ نوع کاند  وجود خدا را قبول دارند ولی معتقد
 علاقه وجود ندارد.

 ھا قرار آتی است:  ولاریستکسی ۀاھداف عمد
عقل وتجربه استوار  ۀزندگی باید به اساس علم مطلق وتحت سلط -١

 باشد.
ھای  ارزش می میان جھان روح وجھان ماده، وکبر پا کردن سد مح -٢

 د.رو می روحی نزد آنان امور سلبیه به شمار
 ردن زندگی براساس مادیت.کجدائی دین از سیاست وبر پا  -٣
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وده وبه عقب روی ه اسلام با تمدن و پیشرفت سازگار نبکاین پندار  -٤
 .نماید می دعوت

 دعوت به سوی آزادی زن مطابق اسلوب وروش غرب. -٥
بد جلوه دادن تمدن و تاریخ اسلامی، وبزرگ جلوه دادن حجم  -٦

ات اصلاحی کحرھا  آن هکاستعمار، واین پندار  ۀحرکات ویرانگران
 ھستند.





 
 
 

 راسیکئوت اسلام و

 توانائی. »راسیک« خدا، و »تئوس:«یونانی مأخوذ  ۀراسی: کلمکتئو
. وچون رفت می ارکب »ومت اللهکح« : راسی: در ابتدا بمعنایکتئو

لیسا بعھده داشتند؛ بنا کنمایندگی از چنین نظامی را رجال منحرف وگمراه 
ومت استبدادی مطلق کح«یا  و »ومت رجال دینیکح«م بمعنای کم کبر آن 
 بدل شد. »العنان

 : راسی نیستکئوومت تکومت اسلامی حکح
ومت اسلامی براساس قانون وشریعت الھی جریان کیم: حگوی می وقتی

راسی:) کومت (تئوکح کومت اسلامی یکه حکدارد، بدین معنی نیست 
 است.
 نشأت گرفته از دین ترجمهومت که معمولاً به حکراسی) کومت (تئوکح

گروه باشد قدرت  کنفر یا ی که رئیس آن خواه یکومتی است ک، حشود می
، وبه خود ندک می خدا معرفی ۀوخود را نمایند داند می خود را از جانب خدا

 ه بخواھد حلال یا حرام نماید.ک،ھر امری را دھد می اجازه
ار است بسیار مغایر راسی) بر آن استوکومت (تئوکه حکری کالبته طرز تف

اش  ومت ریشهک. این نوع حباشد می ومتضاد با اصول، قواعد ومبادی اسلام
 ه رھبران مذھبی وپادشاھان درآن دوران ادعاک خورد می ار قدیمه آبکاز اف
بلا  ۀاز جانب خدا است وایشان نمایند ه قدرت وریاست آنانکد نردک می

  منازع خدا ھستند.



 نظام سیاسی اسلام  ٨٨

 ه میخواستند برای مردم وضعکبدین جھت به دلخواه خود ھر قانونی را 
ه در تعالیم دینی آنان به جز مقداری اندرز اخلاقی چیزی کد؛ چرا نردک می

 . شد نمی به نام قانون مشاھده
را ھا  آن ه قرآنکام وقوانینی است کومت اسلامی مشتمل بر احکاما ح

 ۀس حق ندارد به بھانکھیچ ومت اسلامی کدرح اعلام داشته است. و
 م اقدام نماید.کداشتن رھبریت دینی، خودسرانه ومستبدانه به اجرای ح

، اطاعت نمایند واجب است که از رھبران شیاسی خود ه برای مردمکبل
  د:فرمای می تعبیر نموده »أولی الامر«وخداوند متعال از این رھبران به عنوان 
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ز] اطاعت یای امر خود را [نیامبر و اولید و پینکای مؤمنان، خدا را اطاعت «
ن ید اگر به خدا و روز بازپسیافتینی] اختلاف نظر ید پس ھرگاه در امری [دینک
ن بھتر و ید ایامبر [او] عرضه بداریتاب] خدا و [سنت] پکد آن را به [یمان داریا
 .»تر است فرجام یکن

ه عبارتند کاند  از اولی الأمر جماعت اھل حل وعقد از مسلمانانمقصود 
 وسایر رؤسا ومردان صاحب نفوذ و رکمان، علما، فرماندھان لشکاز: امراء، حا

لات واحتیاج ویا که به ھنگام بروز مشکیا شخصیت ومقامھای ھستند 
، اینگونه نمایند می مراجعهھا  آن تصمیم گیری برای مصلحت عموم مردم به

ردند، کم اتفاق نظر پیدا کح کامر یا ی کھرگاه بریھا  شخصیتافراد و
نند، مشروط به کایشان اطاعت  این امر از ه درکبرمسلمانان واجب است 

 ۀه این اشخاص، از ما مسلمانان باشند وبا دستورات خدا وسنت صحیحکاین
بحث امل به کراه واجبار وبا آزادی کرسول اکرم مخالفت نورزند، وبدون ا

 ه برآن اتفاق حاصلکای  ومسئله موضوع اتفاق نمایند. کپرداخته وبری
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ه در مورد آن نصی ک، جزو مصالح عمومی واجتماعیی بوده باشد شود می
 وجود نداشته و جزو عقاید و عبادات نباشد.

دانشمندان حق دارند درھمچو مسایل به بحث وبررسی پرداخته ونظر 
 خود را درآن اعمال نمایند.

ه کل حل وعقد جماعتی ھستند شبیه (مجلس شورا یا مجلس اعلی) اھ
 زمان صلح وجنگ سیاست ملت را رھبری برمصالح ملت نظارت دارند، ودر

 .نمایند می





 
 
 

 اسلام و دموکراسی

 راسی:کتعریف دمو
ه در آن کتمدن یونان قدیم است  ۀراسی از اصطلاحات موضوعکدمو

بعدھا به  »شورکامور خارجی  ۀادار«به معنی ومفھوم  »دموس«پیشوند 
ه با کاست  »مردم«وسر انجام به معنی  »تھیدستان وروستائیان«معنای: 

اقتدار، اختیار  : مشتق شده، ومعنی »راتوسک« ۀه از ریشک »راسیاک« ۀواژ
 یب یافته است.ک، ترندک می افادهردن وفرمانروائی را کومت کونیز ح

 راسی:کمعنی اصطلاحی دمو
ومت مردم کح«اصطلاح سیاسی امروز به مفھوم:  در »راسیکدمو«

 ۀومتی بر محور ارادکه این سیستم حک باشد می »بدست مردم و برای مردم
 چرخد. می ثریت مردمکا

 راسی:کاصول دمو
زندگی واجتماعی  ۀومت است، وھم فلسفکلی از حکراسی ھم شکدمو

 : اصول آنترین  ه از مھمکه از خود اصول ومقرراتی دارد کونظام سیاسی 

 : قانون انتخابات -۱
ثریت آرا نمایندگان خود را انتخاب نموده، کمردم از طریق انتخابات با ا

 سپارند. میھا  آن معینی به دستھای  وسرنوشت ملت خویش را برای سال
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 آن ملت: تقنین (قانونگزاری) از -۲
ه ملت را از طریق مجلس کراسی اینست کاز اصول اساسی دمو

 قانونی گردانیده، حق تشریع وھای  شان مصدر تمام سلطه نمایندگان
 .دھد می قانونگزاری را برایش

 از قوای سه گانه: ومتکیل حکتش -۳
 : باشد می زیر ۀل از قوای سه گانکراسی متشکومت از دیدگاه دموکح

 ه نظم جامعه را حفظک، عھده دار وضع قوانینی است »مقننه ۀقو« -الف 
 .ندک می

مسؤول مجازات متخلفان از قوانین وضع شده،  »قضائیه ۀقو« -ب
 یفر مجرمان ومتجاوزان است.کوتعیین 

مقننه به رسمیت  ۀه آنچه از طریق قوکنیروئی  »مجریه ۀقو« -ج
 شناخته شده است، به اجرا درآورد.

 ق زنان و حق تساوی زن ومرد: حمایت از حقو -۴
راسی حمایت از حقوق زنان وجندر(حق تساوی زن کدمو ۀاز اصول عمد

ھای  ه در بحثکومرد در حقوق سیاسی، اقتصادی واجتماعی و...) است 
 بعدی مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

 حمایت از آزادی: -۵
ی ھا آزادی ومت حمایت ازکلی از حکراسی به عنوان شکاز اصول دمو

 شخصی است، چون آزادی بیان، آزادی دین وعقیده آزادی مطبوعات .... .

 : تعدد احزاب -۶
مشروعیت دادن به سیستم چند حزبی، وفعالیت آن احزاب در انتخابات 

 د.رو می راسی بشمارکومت از اساسات دموکوپارلمان وحصول ح
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 ار است؟گراسی با این مفهوم و اصول خود با اسلام سازکآیا دمو
 پردازیم: می برای توضیح این پرسش وپاسخ آن به مقایسه زیر

 راسی قانون وضعی:کاسلام دین وآیین ربانی ودمو -۱
ه: اسلام دین وآیین ربانی ک راسی اینستکنخستین فرق اسلام با دمو

اعم از زندگی فردی، اجتماعی،  -زندگیھای  ه در تمام عرصهکاست 
از خود قوانین ومقررات مشخصی دارد  -سیاسی، اقتصادی، فرھنگی وعلمی

 پذیرد. نمی ه از وحی الھی الھام گرفته، وھیچ نوع تعدیل وتلفیق راک
اجتماعی ونظام سیاسی  ۀراسی نام است برای قانون وضعی، فلسفکودمو

 بشر برھای  ، وبه افکار، ھوا وھوسافکار بشربوده ۀه ازساخته وپرداختک
 :نماید می تعبیر »جاھلیت«د که قرآن از آن به گرد می

فَحُۡ�مَ ﴿
َ
  .]٥٠المائدة: [ ﴾َ�بۡغُونَۚ  ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ أ
 .»اند آیا با سرپیچی از قانون الھی جویائی قانون جاھلیت«

فَرَءَيتَۡ مَنِ ﴿
َ
َذَ أ  .]٢٣الجاثیة: [ ﴾هَوَٮهُٰ  ۥإَِ�هَٰهُ  ٱ�َّ
خود را معبود ومتبوع خود قرار اده ھای  ھوس ه ھوا وکسی را کآیا دیدی «

 .»است؟

 تقنین وقانونگزاری از آن ملت: -۲
ه ھدف از آن کیم قوانین الھی کحکومت از دیدگاه اسلام عبارت از: تح

ه برای ھرفرد ک باشد می سب رضای پروردگار وتأمین مصالح واقعی بندگانک
حقوق وآزادی مشخص موافق بافطرت وطبیعت آن قایل ھرگروه وھر قشر، 

 است.
حکومت مردم بدست « ه در تعریف آن گذشت:کراسی طوریکاما دمو

 .»و برای مردم مردم
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 و مقننه، ۀراسی مردم (نمایندگان مردم ومجلس پارلمان) را قوکدمو
ه ک دھد می وحق قانونگزاری وتشریع قانون را به آن ندک می معرفی قانونگزار

ی کھیچ ی واز نظر اسلام این مفھوم از دیدگاه اسلام نامی جزجاھلیت ندارد.
نه فرد ونه ھیأت حق قانون گزاری ووضع قانون را ندارد، قانون وقانون 

ِ  ٱۡ�ُۡ�مُ إنِِ ﴿ سازی مخصوص الله است. ن آم وفرمان از کح« ﴾إِ�َّ ِ�َّ
 .»مخصوص خدا است

 : راسیکدمو ومت از دیدگاه اسلام وکح -١

مخصوص آن از طریق بیعت اھل رأی  ۀاسلام به شیو ومت درکح •
ثریت کراسی جمھوری از طریق اکومت دموکد. ولی حگرد می انتخاب
 .باشد می محوری

لا تسأل « : خود را ندارد اندیداتوریکاز نظر اسلام ھیچ شخصی حق  •

 »مباش... یخواستار مقام« »الإمارة ..

» ِ   لاَ  وَا�َّ
ِّ

عَمَلِ  هَذَا عَلىَ  نوَُ�
ْ
حَدًا ال

َ
ُ  أ

َ
له

َ
حَدًا وَلاَ  سَأ

َ
(صحيح  »عَليَهِْ  حَرَصَ  أ

 مسلم)
 ه خواستارمنصب ویا برآن حرص داشته باشدکسی را کسوگند به الله، ما«
 .»گماریم نمی

 ه تلاشک، بلباشد یم خواستار مقامراسی نه تنھا شخص کدرنظام دمو
 یه زند.که قدرت تکارین به کمم ۀوسیل تا با استفاده از ھر ورزد می
شور را کزعامت  تواند می زن افر وکراسی حتی کطبق نظام دمو •

شرط اساسی زعامت مسلمان ومرد  اسلام از برعھده داشته باشد، ودر

 .»لن يفلح قوم ولوأ امرهم امرأة«بودن است: 
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ثریت که چنین اکچرخد  می ثریت مردمکراسی بر محور اکدمو •
نادانی، عھد  ایمانی، گمراھی، بی وقرآنمحوری از دیدگاه اسلام 

 نی وجھالت معرفی شده است:کش
ۡ�َ�َ مَن ِ� ﴿

َ
�ضِ �ن تطُِعۡ أ

َ
ِۚ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ  ٱۡ�  .]١١٧الأنعام: [ ﴾ٱ�َّ

 .»سازند می نی، تو را ازراه خدا دورکبیشتر مردم پیروی  گر ازا«
در اسلام  بوده، و میکثریت کا راسی به اساسکمعیار ارزش در دمو •

 میت.کیفیت است نه کمقیاس 
 راسی برای مدت معین چھار یا پنچ سال تعینکزعیم سیاسی در دمو •

اجرای قوانین الھی،  نظراسلام در مسلمانان از زمامدارد، ولی گرد می
 وی مسلمانان نایب امت اسلامی است؛ بنابراین نیابت امور ۀوادار

ه تا کداشته باشد، بل تواند نمی ازجانب امت اسلامی مدت معینی
 امو لازم برای پیشبردھای  ه توانایکادامه یافته، وتازمانیآن آخرعمر

ه موجب عزل اوگردد، نشده باشد، دراین کب عملی کررا دارد، ومرت
 ماند. می مقام باقی

درطول تاریخ به ھمین  -باشمول خلفای راشدین -خلافت اسلامی  •
ا آخرحیات خود درھمین منصب باقی منھج جریان داشته، وخلیفه ت

اجماع عملی امت  برای عثمان ج وحدیث پیامبراسلام مانده است.

ادك المنافقون أن تخلع إن أر« :ندک می این موردتأیید اسلامی را در
اگر منافقان از تو خواستند تا « ١.»تخلعه قلا قمصك االله يقميصك الذ

 .»از مقام خود کنار بروی، ھر گز کنار مرو

                                                 
 روایت احمد، ترمذی وابن ماجه با سند صحیح -١
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 : حمایت از آزادی -۴
 -ای را بصورت لجام گسیخته حد ومرز و بی راسی آزادی وحقوقکدمو

ه از نظر کقایل است  -دینی واجتماعیی ھا ارزش دور از رعایت اخلاق و
، وآزادی شود می بندوباری تلقی بی جامعه و در فسادی ھا آزادی اسلام چنین

 :باشد می ات مقررات وقوانینی قرآن وسنتکچو اسلام در در

ُ وَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ� ﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  ٱ�َّ
َ
مۡرًا أ

َ
أ

مۡرهِمِۡۗ  ٱۡ�َِ�َةُ 
َ
  .]٣٦الأحزاب: [ ﴾مِنۡ أ

رده باشد، که خداوند وپیامبرش داوری کاریکھیچ مرد وزن مؤمن در برابری «
 .»اختیاری ازخود درآن ندارند

شخصی چون: ی ھا آزادی راسی حمایت ازکوھمچنان از اصول دمو •
 است. آزادی بیان، آزادی دین وعقیده وآزادی مطبوعات

 ﴾ٱّ�ِينِ� َ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ﴿ سازد نمی سی را به پذیرش اسلام مجبورکاسلام 
ه دین کدھد  نمی ولی در عین حال برای افراد مسلمان اجازه .]٢٥٦[البقرة: 

ین فساد در جامعه تر بزرگ ارتداد، جرم وآن را  که ترکنماید، بل کتراسلام را 

ن یه از دکھر « ١.»من بدّل دينه فاقتلوه«: داند می پنداشته مجازات آن را قتل
  .»خود بر گشت، او را به قتل برسانید

 : حق تساوی مرد وزن -۵
 راسی دفاع از حقوق زن وحق تساوی مرد با زن است،کی از اصول دموکی
د، رو می اصول دموکراسی بشمار شعار (حق تساوی مرد وزن) که از واین

گاھانه و -کنند، وتعدادی ھم وھوا دارن دموکراسی زمزمه می  یا آ
گاھانه شعار  د، ایندھن می سازگاری با شریعت را ۀتوجیه وصبغآن را  -غیرآ

                                                 
 روایت بخاری -١
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با اصول اسلام متضاد وبانصوص صریح وصحیح شرعی منافات دارد؛ زیرا 
مواردی  ودر اسلام عادلانه ودادگرانه است، نه مساویانه. ق مرد وزن درحقو

قوّامیت، حق طلاق، حق رجوع  چون: شھادت، میراث، امامت، زعامت،
ازطلاق، مکلفیت جھاد، جمعه و... حق مرد بازن یکسان نیست، ولی این 

 بوده عین عدالت است. ھا  آن متناسب باطبیعت ھریک ازھا  تفاوت

 : حزابتعدد ا -۶
ه مشروعیت دادن به سیستم چند که درگذشته توضیح داده شد کطوری

انتخابات ورسیدن به پارلمان  ووجود اپوزسیون وفعالیت آن در، حزبی
 د.رو می راسی بشمارکومت از اساسات دموکوحصول ح

موفقیت وسعادت  پارچگی است که رمزکاما اسلام آیین وحدت وی
، واز ھرگونه تفرقه وپراگندگی وروی داند می مسلمانان را در اتحاد ووحدت

 است. رھر انگیزه و بھر عنوانی بوده باشد، بیزا
از دیدگاه اسلام نتیجه حتمی وانکار نا پذیر چند حزبی تعصب کور کورانه 

 »اخوت اسلامی«برای حزب، اختلاف وتفرقه است که با اصل مسلم شرعی 
 پارچگی مسلمانان منافات دارد.کوحدت وی و

وََ� ﴿ د:فرمای می رآن مسلمانان را از اختلااف وتفرقه بر حذر داشتهق
ِينَ تَُ�ونوُاْ كَ  ْ وَ  ٱ�َّ قوُا ْ َ�فَرَّ وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ  ٱۡ�يََِّ�تُٰۚ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ  ٱخۡتلََفُوا

ُ
وَأ

 .]١٠٥ عمران: آل[ ﴾١٠٥عَذَابٌ عَظِيمٞ 
اختلاف کردند، پس از آنکه دلایل ه پراگنده شدند و کسانی نباشید کمانند «

 .»روشن پروردگار به آنان رسید
دیگر مسلمانان را از عواقب زشت اختلاف وتفرقه ھشدار داده،  ۀآی در و

  : قرار داده استھا  وزلزلهھا  آسمانی، صاعقهھای  نفاق وتفرقه را ردیف عذاب
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وۡ مِن َ�تِۡ  ٱلۡقَادرُِ قلُۡ هُوَ ﴿
َ
ن َ�بۡعَثَ عَليَُۡ�مۡ عَذَابٗا مِّن فَوۡقُِ�مۡ أ

َ
ٰٓ أ َ�َ

سَ َ�عۡضٍ� 
ۡ
وۡ يلَۡبسَُِ�مۡ شِيَعٗا وَُ�ذِيقَ َ�عۡضَُ�م بأَ

َ
رجُۡلُِ�مۡ أ

َ
 .]٦٥الأنعام: [ ﴾أ

ه از بالا یا از زیر پای شما عذابی برشما بفرستد، یا بصورت کاو قادر است  : بگو«
پراگنده شما را باھم بیامیزد، وطعم جنگ وخون ریزی را به بعضی به ھای  دسته
 .»بعضی دیگر بچشاند .... ۀوسیل

میان رفتن قوت وقدرت،  ست، ذلت، ازکاختلاف وتفرقه را ش ۀقرآن نتیج

ْ ﴿ :داند می ھیبت وعظمت مسلمانان طِيعُوا
َ
َ وَأ وََ� تََ�زٰعَُواْ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ

ْۚ َ�تَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡۖ وَ  وٓا  .]٤٦الأنفال: [ ﴾ٱصِۡ�ُ
ت شما از میان نرود، کنید، تا سست نشوید، وقدرت وشوکش نکشمکنزاع و«

 .»نیدکاستقامت  صبر و
آیات  ه چند حزبی را قرآن مرادف تفرقه و نفاق معرفی نموده، ودرکبل

وھش قرار داده کفار شمرده مورد نکمتعدد با عبارات مختلف از اوصاف 
 : است

حۡزَابِ مِنَ  ۦوَمَن يَۡ�فُرۡ بهِِ ﴿
َ
 .]١٧هود: [ ﴾ۚۥ مَوعِۡدُهُ  ٱ�َّارُ فَ  ٱۡ�

 .»به قرآن ایمان نیاورد، میعادگاه او آتش است ھا گروه ھرکس از«

حۡزَابِ وَمِنَ ﴿
َ
 .]٣٦الرعد: [ ﴾ۚۥ مَن ينُكِرُ َ�عۡضَهُ  ٱۡ�

 .»پذیرند نمی ه قسمتی از قرآن راکسانی ھستند کی ھا گروه ازمیان«

حۡزَابُ  ٱخۡتَلفََ فَ ﴿
َ
 .]٣٧مریم: [ ﴾مِنۢ بيَۡنهِِمۡۖ  ٱۡ�

 .»ردندکدرمیان خود اختلاف  ھا گروه«

صَۡ�بُٰ ۡ� ﴿
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  َٔ وََ�مُودُ وَقوَۡمُ لوُطٖ وَأ

ُ
� أ حۡزَابُ يۡكَةِ

َ
 .]١٣ص: [ ﴾١٣ ٱۡ�

 .»ھا احزاب ودستهاند  ھا این هکقوم ثمود، قوم لوط ومردمان ای«

ا رءََا ﴿ حۡزَابَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَلمََّ
َ
 .]٢٢الأحزاب: [ ﴾ٱۡ�

 .»ھنگامیکه مؤمنان احزاب وگروه مختلف کفار را دیدند«



 ٩٩   یدموکراس و اسلام

سوم  ۀآی ار را صفت احزاب قرار داده، ودرکفر وانکآیه اول ودوم،  در
 گروه گرایی معرفی نموده است . ۀاختلاف وتفریق را نتیج

 فرک ۀه درنتیجکه کیاآیه چھارم قوم ثمود، قوم لوط وبا شندگان  ودر
تعبیر  »احزاب« حصر ۀبا صیغھا  آن گردیدند، قرآن از کشان ھلا ذیبکوت

 نمود.
 فار را درکیل گروه واقوام مختلف کاحزاب تش ۀسور ۀه آیکگونه ھمان

ھای  نمود؛ زیرا مسلمانان با اختلاف موقعیتبرابر مسلمانان احزاب تعبیر 
 ند.گرد می گروه محسوب کنژاد، زبان و ... ھمه ی، جغرافیای، وتفاوت رنگ

 مسلمانان را از ج ه پیامبراسلامک خوانیم می متعددیھای  درحدیث
تفرقه وچند حزبی باشدت برحذر داشته، ومسیر تحزب وفرقه گرایی را 

 : رده استکگمراھی وآتش دوزخ پیش بینی 

. »النار إلا واحدة ترق على ثلاث وسبع� فرقة كلها فيأن هذه الأمة ستف«
 .»كان على مثل ما عليه أنا وأصحابي من«قال:  ؟من � : قالوا
استثنای  هب ھا گروه د که تمام اینگرد می این امت برھفتاد وسه گروه تقسیم«

که بر راه وروش اند  واین گروه نجات یابنده گروھی اند، یکی آن مستحق دوزخ
 .»پیامبر ویاران گران وی بوده باشند
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